
  

  
  
  
  

  امكان و چگونگي علم ديني
  

  ** و حميد خدابخشيان*رسول نادري

  اشاره

يشمندان بسياري بـر سـر      بحث در مقولة علم ديني بحثي مهم و پردامنه است و اند           
افـزاري     جنبش نـرم   مسئلةاند و با مطرح شدن        آن كم و بيش به ايراد سخن پرداخته       

 كجاسـت و چـه   مـسئله اينكـه جايگـاه ايـن    . تري به خود گرفته اسـت     روند جدي 
ضرورتي دارد؟ آيا علم ديني امكـان تحقـق دارد؟ چـه تعـاريفي از آن ارايـه شـده                    

تواند باشد؟ در همـة علـوم يـا فقـط              تا كجا مي   است؟ قلمرو آن در صورت امكان     
هاي عملـي توليـد آن      راهكارگذارند؟     چه تأثيري بر آن مي     هاعلوم انساني؟ پارادايم  

گويي به اين سؤالات و ساير مسايل مربوط          كدام است؟ در اين مقاله سعي بر پاسخ       
  .به علم ديني شده است

***  
  ؛ هدف نهايي علم دينيمسئلة ظهور

رسد مهمتـرين     ايگاه و اهميت علم ديني مطالب مختلفي گفته شده است ولي به نظر مي             در مورد ج  
و ) ع(كساني كه مدعي انتظار براي فرج امام زمان. سازي و تشكيل حكومت است نقش آن در تمدن

حكومت الهيِ مهدوي هستند بايد با تشكيل حكومت ديني و بسترسازي براي تمدن اسـلامي و بـه         
 شرايط فعلي جهان معاصر كه ظلـم و        در . تمدنِ اسلامي مقدمات فرج را فراهم كنند       دنبال آن ايجاد  

                                                      
 ).ع(كارشناسي ارشد رشتة فلسفه و كلام از دانشگاه باقرالعلوم . *

 كارشناسي ارشد رشتة فلسفه و كلام از دانشگاه قم. **
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جا را فراگرفته است و مكاتب مختلف فكري و فلسفي درصدد توليـد يـك تمـدن بـراي                 جور همه 
 برخـي بـه بازسـازي و        .رهايي بشر از مشكلات و دستيابي به رفاه و آسايش هر چه بيشتر هـستند              

 مـوج   ،اند و برخي به فكر توليد تمـدن جديـد هـستند و از طـرف ديگـر                  اصلاح تمدني دست زده   
خواهي در جهان ضرورت تشكيل حكومت ديني مقتـدر بـر مبنـاي علـم دينـي را                    روزافزون اسلام 

هـاي   نمايد تا انشاءاالله با تشكيل تمدني ديني در مقياس وحياني ـ بشري از طرفي ظرفيت  تر مي لازم
 رود و آمادگي براي پذيرش حكومـت مهـدوي در بـشر افـزايش               معنوي و سطح فكر بشري بالاتر     

دهي افكار عمومي جهان همگان به اين مهم برسند كه تنها راه رهايي               يابد و از طرف ديگر با جهت      
. اسـت ) ع(ها ظهور منجي بـشريت، امـام زمـان          ها و پوچي    ها و قتل و غارت      ها و سختي    از مصيبت 

 صادقي رشاد،( مربوط به فلسفه تاريخ است يا فلسفة فرج اينكه بحث اصل فرج و تهية مقدمات آن
مـسئلة مهـم در اينجـا ايـن اسـت كـه علـم رابطـة                 . بايد در جاي خود به آن پرداخته شود       ) 1383

عنـوان    عنوان پايه و اساس تمدن مطـرح اسـت و حكومـت بـه               مستقيمي با تشكيل تمدن دارد و به      
 علـم دينـي     در ابتدا نيازمنـد   پس حكومت ديني    . كند  يبازوي اجرايي تمدن نيز با علم ارتباط پيدا م        

هـايي كـه      دانـش . فـت كار گر    تا در مراحل بعدي بتوان آن علم را در ساختن تمدن اسلامي به             است
ها و سـوم      هاي علمي، دوم نظريه     ساز هستند از سه لايه عمده معرفتي برخوردارند؛ اول گزاره             تمدن

  )48ص : 1382سبحاني، . (ها ها و پارادايم چارچوب
هـدف انقـلاب اسـلامي در       «: شده اسـت  انقلاب اسلامي ايران هم اصلاً به همين هدف تشكيل        

قـرار اسـت    . تفكر امام راحل از استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، ايجاد يك تمـدن نـوين اسـت               
 در واقـع هـدف    «). 47ص  : سبحاني، همان (» ...هاي انساني و ديني شكل گيرد      ارزش  ةتمدني بر پاي  

غايي انقلاب اسلامي ايران آن است كه بتواند براساس معرفت ديني جامعه و حكومـت دينـي برپـا            
  )40ص : 1384عيوضي، (» .كند تا زمينه تكوين تمدن اسلامي مهيا شود

  امكان علم ديني

كردهاي حداقلي و حداكثري      رسد ريشة اصلي اختلاف در امكان علم ديني به بحث روي            به نظر مي  
  .شود گردد، ابتدا توضيح مختصري در مورد اين دو رويكرد داده مي يبه دين برم

اين رويكرد تلقي است كـه از رنـسانس در مغـرب زمـين پديدآمـده اسـت                  : رويكرد حداقلي 
اين رويكـرد بـر     «. و برخي انديشمندان مسلمان هم طرفدار آن هستند       ) 89ص  : 1382خسروپناه،  (

ها ارتبـاطي نـدارد و اصـولاً اداره           زندگي اجتماعي انسان  اين باور است كه دين به مسايل دنيوي و          
. ريزي توسعه و تكامل اجتماعي به خرد انساني و عقلانيت ابزاري واگذار شده است جامعه و برنامه
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كند و اگر احكام و       دين فقط رابطة معنوي انسان با خداي سبحان و سعادت اخرويِ او را تامين مي              
 دين است، به پوسته و قشر دين ارتبـاط دارد زيـرا گـوهر و حقيقـت            قوانين و آداب و مناسكي در     

بنابراين جامعيت و كمال دين اسلام به       . ها است   دين خداشناسي، خدايابي و سعادت اخروي انسان      
ص : خـسروپناه، همـان   (» .سعادت ابدي انسان مربوط است نه به تنظيم نظام معيشتي و دنيوي بشر            

بينش اقلـي معتقـد اسـت شـرع در          «. دهد  يه آن را چنين توضيح مي     يكي از طرفداران اين نظر    ) 89
هر چه از حـداقلي     . رسالت شرع است حداقل لازم را به ما آموخته است           مواردي كه داخل در دايرة    

  )87ص : 1378سروش، (» .فراتر رود اكثري است، بنابراين حد وسط ندارد
هـا حاضـر اسـت و همـه            و عرصه  ها  طبق اين ديدگاه دين در همه صحنه       «:رويكرد حداكثري 

گيرد بنابراين تمام رفتارهاي انـسان اعـم از رفتارهـاي روحـي و                هاي زندگي بشر را دربر مي       مجال
فكري يا سياسي و فرهنگي و اقتصادي يا رفتارهاي فردي و اجتماعي قابليـت اتـصاف بـه ديـن را              

بلكه عقـل نيـز بـا اسـتمداد از          كند    اين گستردگي، عرصه فعاليت و كاركرد عقل را تنگ نمي         . دارند
اي   دهد، بنابراين همچنان كه دين نسبت به مسئله         هاي رفتارها را تشخيص مي      دين شاخصه و ملاك   
» .تفـاوت باشـد     توانـد بـي      نسبت بـه مـسايل دنيـوي نيـز نمـي            تفاوت نيست،   از مسايل اخروي بي   

  )93ص : خسروپناه، همان(
الاتي است كه سبب ابهام آن شـده و بـه همـين             در مجموع رويكرد حداقلي به دين داراي اشك       

  :شود نظران قرار گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي خاطر مورد نقادي صاحب
. هايي كه دين كامل بايد دارا باشد قدرت سرپرستي بشر در همة تاريخ اسـت       يكي از ويژگي   .1

 دليلي بر تبعيت از آن در ديگر اي ـ يعني ولايت تاريخي از دين گرفته شد هيچ  اگر چنين خصيصه«
در هر محدودة زماني و مكاني كـه ديـن قـدرت راهبـري              . ها وجود نخواهد داشت     ها و مكان    زمان

اي كـه عجـز خـود را از           خود را اعلان كند تبعيتش به حكـم عقـل لازم اسـت و در هـر محـدوده                  
ص : 1376پيروزمند،  (» .تدستگيري و سرپرستيِ قافله بشريت بيان دارد دليلي بر تبعيت از آن نيس            

تواند ادعاي قدرت سرپرستي تكامل بشر را نمايد مگر آنكه جميع آنچه را در    هيچ ديني نمي  «) 119
تكامل انسان دخيل است بيان دارد، آنچه تبعيتش هدايت و تخطـي از آن گمراهـي بـه همـراه دارد                  

ي انسان فرض دارد حـضور      ا كه عدل و ظلم و كمال و نقص برا         جابلاغ كند و در يك كلمه تا هر         
اگر چنين است آيا عدل و ظلـم درامـور          . يافته و به شكلي مناسبات عدل و ظلم را در آن بيان دارد            

اگـر  «،  )126ص  : پيروزمنـد، همـان   (» افتد نيـست؟    اجتماعي اعظم از آنچه در امور فردي اتفاق مي        
در مديريت، الگوي توليد و     امور مهمي همچون روابط توزيع قدرت و توزيع ثروت و توزيع اعتبار             

بنـدي و تخـصيص در حكومـت، روابـط            گـذاري و طبقـه      توزيع و مصرف در اقتصاد، معيار ارزش      
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سياسي، فرهنگي، اقتصاديِ كشورهاي اسلامي با ساير ملل و مسايلي از اين دست، از ديـن حـذف                  
» دينـي را نمـود؟    توان با قاطعيت ادعاي سرپرستي همه جانبه تكامل تاريخي چنين             شود باز هم مي   

  )125ص : پيروزمند، همان(
هـاي    اگر مذهب جز مبدأ و توحيد اصلي نداشته باشد همين اصل كافي اسـت كـه محـرك                  «.2

درونيِ ما را كنترل كند و در وسعت شلوغِ دلِ ما تنها امر و نهي و رضا و سخط او را حاكم نمايـد                        
هاي ديگـر جـدا       هاي ديگر و از قدرت      و همين مرحله كافي است كه موحد را در جامعه از محرك           

كـه هـر كـاري بخواهنـد        [دهم    هاي خودم اجازه نمي     سازد، چون مني كه در وجود خودم به هوس        
رسم  گذارم و به عبوديت آنها مي هاي ديگران گردن مي چگونه در جامعه خود به هوس] انجام دهند

هاي مـرا دگرگـون نمايـد و نـوع          و همين توحيد و عبوديت كافي است كه انگيزه و روابط و پيوند            
ص : 1379صـفايي،   (» .ارتباط و تركيب مرا با اشياء و افراد و اهداف ديگر زير پوشش قـرار دهـد                

سـازي سـوق    دارد كه همين اصل كافي است كه ما را به سوي نظـام           در ادامه نگارنده بيان مي    ) 123
  .دهد

هـاي    آيد كه مجموع سـاحت      ميشناسي به دست      از دقت در حقيقت انسان و مباحث انسان        «.3
تـوان نظـام      ترتيب نمـي    اند، بدين   گوناگون و اضلاع وجودي متفاوت، حقيقت انسان را تشكيل داده         

بنـابراين ارتبـاط    ...  و معاد يا سعادت دنيوي و اخـروي انـسان را از يكـديگر تفكيـك كـرد                  شمعا
عـلاوه بـر تـأمين سـعادت     تنگاتنگي ميان نظام معيشتي و نظام اخروي انسان برقرار اسـت و ديـن          

  )90ص : خسروپناه، همان(» .اخروي در تأمين سعادت دنيوي بشر نيز رسالت دارد
 قائل به دين  .1«: توان در اين موارد خلاصه كرد       هاي مخالفان علم ديني را مي       طور كلي انگيزه    به

راجـع بـه امـور    هـاي    كم بودن گزاره.2.حداقلي بودن و اينكه دين در امور دنيايي وارد نشده است          
 عدم مطلوبيت و فقدان امكانات عملي براي ايـن كـار از             .3پردازي    سازي و نظريه    دنيايي براي نظام  

 شـفاف   .4. بخش در حوزه اسلامي كردن علـوم از طـرف ديگـر             يك طرف و عدم انجام كار نتيجه      
علـوم و    توجه بـه جريـان افراطـي در اسـلامي كـردن              .5. نبودن مفهوم اسلامي كردن علم و دانش      

  )1378رجبي، (» .غيرمنطقي دانستن آن و تسري آن به همة صور ديگر اسلامي كردن
اكنون پس از بررسي رويكرد حداقلي به بيان برخي اشكالات مطرح شده توسط مخالفان علـم                

نظران در مورد علم ديني و علت مخالفتش بـا           يكي از صاحب  . پردازيم  ديني و نقدي گذرا بر آن مي      
 است كه به معنـاي  (discipline)در اينجا رشتة علمي    » علم«مراد من از    «: گويد  ين مي  چن  آن امكان

هايي است كه با اسـتفاده از يكـي از چهـار روش تجربـي، عقلـي، شـهودي و                      مجموعة همه گزاره  
همه علوم تجربي اعـم     ،  اعنبه اين م  . اند  عرفاني يا تاريخي درباب يك موضوع حاصل و فراهم آمده         
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شناســي و  بــي طبيعــي ماننــد فيزيــك و شــيمي، علــوم تجربــي انــساني ماننــد روان از علــوم تجر
هاي رياضيات و منطق و فلسفه و نيز علوم عرفاني و بـالاخره علـوم      شناسي و نيز همة شاخه      جامعه

گـاهي مـراد   «: دهـد  وي در ادمه سه تعريف از علم ديني ارايه مـي » .آيند تاريخي علم به حساب مي  
اي يك دين و مذهب خاص در باب يك موضوع كشف،              علم مجموعة آموزه   علمي است كه در آن    

» علـم دينـي   «گـاهي مـراد از      ... گـردد   شود و احياناً مورد دفاع واقع مي        استخراج، تنظيم و تبيين مي    
هاي تجربي يا عقلي يـا   علمي است كه در آن علم راجع به دين به طور كلي يا راجع به اديان بحث                

ر مراد از علم ديني يكي از اين دو معنا باشد بايد گفت كه علم دينـي نـه تنهـا          اگ... شود  تاريخي مي 
چيز سومي اسـت و     » علم ديني «اما گاهي مراد از     . ممكن است بلكه مطلوب و بسيار مطلوب است       

كساني كـه   . همين معناي سوم است   » علم ديني «ظن قريب به يقين من آن است كه مراد شما نيز از             
در نظر دارند قصدشان اين است كه به جاي انواع و اقسام علـوم و معـارفي كـه        اين معناي سوم را     

اند مثلاً به جاي  ها به مدد چهار روش تجربي، عقلي، شهودي و عرفاني و تاريخي پديد آورده        انسان
  ،)علـوم عقلـي  ( رياضـيات، منطـق، فلـسفه     ،)علوم تجربـي (شناسي، اقتصاد  جامعه... فيزيك، شيمي 

 اخلاق، حقوق، زيباشناسي، هنر و       ،)علوم تاريخي ... (، لغت، تاريخ  )شهودي و عرفاني  علوم  (عرفان  
 ... علوم و معارفي با استفاده از متون مقدس ديني و مذهبي بسازند و بپردازند و اين علوم و معارف

ر د» علـم دينـي  «مراد از .  كنند(secular)به اصطلاح ديني را جايگزين آن علوم و معارف غيرديني   
ام به گمان اين بنده پديدآوردن علم ديني          چنانكه بارها گفته و نوشته    ... است» علم ديني شده  «اينجا  

بينيم كـه در    العين مي   رمز عدم امكانش هم اين است كه اولاً به رأي         . به اين معناي سوم امكان ندارد     
 لازم بـراي پديـد      مواد خـام  ) و متون مقدس ساير اديان و مذاهب نيز       (متون مقدس ديني و مذهبي      
آشنايي بسيار اجمالي و اندك با حتي يكي از هزاران شاخه علـوم و              . آوردن علم ديني وجود ندارد    

معارف بشري هر شخص منصفي را به اعتراف و كمبود و حتي عدم مواد خام لازم بـراي تأسـيس                    
را هـم در متـون   ثانياً بر فرض محال حتي اگر مـواد خـام لازم    . دارد  يك علم و معرفت ديني وا مي      

سـازيم    اي كه با استفاده از آن مواد خام مي          بود كه علم ديني     يافتيم باز جاي اين سؤال مي       مقدس مي 
طبعاً علمي كه اتكاء و استنادش مـثلاً بـه          . دهي دارد   پردازيم براي چه مخاطباني كارايي و بهره        و مي 

گونـه   سلمانان غيرشـعي هـيچ   قرآن و روايات معصومين شيعه براي غير مسلمانان و حتـي بـراي م ـ             
المثل فيزيك اسـلامي يـا روانـشناسي اسـلامي            شايد گفته شود كه اگر في     . اعتباري و حجيتي ندارد   

پديد آورديم آن را نه به استناد به قرآن و روايات بلكه به مدد همان روش تجربي كه در فيزيـك و                      
لانيم، اما بايد توجه داشـت كـه در         قبو  روانشناسيِ غيرديني هم مثبوع و مقبول است به مخاطبان مي         

شناسي اسلامي در مقام داروي صـبغة  اسـلامي نـدارد و فقـط در مقـام                    صورت فيزيك يا روان     اين
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مضافاً اينكه اگر به كارگيري روش تجربـي بـه          ... ناميده شود » اسلامي«تواند    آوري است كه مي     گرد
زيـان دعـاوي فيزيـك يـا روانـشناسي          سود مدعيات فيزيك يا روانشناسي غير ديني تمام شد و به            

در اينجا بايد متذكر شوم كه بعضي از كساني كه در كشور مـا              ...  در آن صورت چه بايد كرد؟       ديني،
رسـند كـه در مقـام         نهايتـاً بـه اينجـا مـي       ... انـد   از ديني و اسلامي كردن علوم دم زده و دفاع كـرده           

سخن بنده اين است كه مگر كـسي  . ام بگيريمپردازي اشكالي ندارد كه از متون مقدس هم اله    نظريه
آوري آزاديد كه از هر منبـع         شما در مقام كشف و گرد     . اي اشكال دارد    گيري  گفته بود كه چنين الهام    

فقط مهم اين است كه در مقـام توجيـه و داوري            . خواهيد الهام بگيريد    توانيد و مي    و مأخذي كه مي   
شناسـي    نيد و اين كار امكان ندارد مگر با توسل بـه روش           بتوانيد نظرية خود را بر كرسي قبول بنشا       

اين كار ديني و اسلامي كردن علوم نيست بلكـه قائـل شـدن بـه                . مورد قبولِ عالمانِ علمِ مورد نظر     
  )81ص : 1381ملكيان، . ( در مقام كشف و گردآوري است(Pluralism)نوعي تكثرگرايي 

كند ولـي      را مشخص نمي   »لازم براي تأسيس علوم   مواد خام   «هر چند ايشان دقيقاً مراد خود از        
بايد گفت ادعاي كمبود مواد خام يا عدم مواد خام و احتمال يافتن آن در متون مقـدس را تـا حـد                       

اي از    البته ممكن است كمبـود مـواد خـام در پـاره           . فرض محال پايين آوردن، دور از انصاف است       
وجـود  . توان چنين ادعايي داشـت      انند اقتصاد نمي  علوم پذيرفته شود ولي براي مثال دربارة علمي م        

هاي متعدد اقتصادي در متون ديني و حتي تصريح بر وجـود مـذهب و مكتـب اقتـصادي در                      گزاره
شـاهدي اسـت بـر اينكـه        ) ق. هــ    1417الصدر،  . ك.ر(اسلام از سوي برخي انديشمندان مسلمان       

نظـر نبـودن ديـن اسـلام در           ان كـه بـي    همچن. توان بر اين اساس يك اقتصاد اسلامي توليد كرد          مي
اي را برانگيخته تا بـر ضـرورت علـم دينـي تأكيـد        ساحات مختلف زندگي فردي و اجتماعي، عده      

توانـد    ديني است كه دربارة مسايل اقتصادي قوانيني دارد، چگونه مي        ؛وقتي اسلام «: نموده و بگويند  
ني است كه حقـوقي بـراي فـرد، بـراي           نظر باشد؟ وقتي اسلام دي      هاي اقتصادي بي    نسبت به سيستم  

 تعيـين   ،جامعه، حتي حقوقي براي خدا بر انسان، براي حكومت بر مردم و براي مردم بر حكومـت                
  )83ص : 1378مصباح، (» توانيم بگوييم كه اسلام ارتباطي با علوم انساني ندارد؟ فرموده آيا مي

دارد با اين مسئله كه حجيت آن براي دهي  اما اينكه علم ديني براي چه مخاطباني كارايي و بهره        
ممكن است علم ديني توليـد شـده        . غير مسلمانان چگونه حاصل شود دو مقوله جدا از هم هستند          

حتي براي غيرمسلمانان بهترين كارايي را داشته باشد و بيشترين بهره را از آن ببرنـد ولـي در عـين                
؛ به عبارت ديگر با توجه به كـارايي ممكـن           حال نتوانيم حجيت آن را براي ايشان به اثبات برسانيم         

. است علم ديني مورد قبول عموم قرار گيرد با اينكه حجيت آن براي ايشان به اثبات نرسيده اسـت                  
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آنچه كه در اين بين مهم است تعريف منطقي است كه بتواند حجيت علم ديني را نزد دينداران بـه                     
  .اثبات برساند

قام داوري در علم دينـي بـه تجربـه خـود بحـث مبـسوطي                سپردن م نمعتقد شدن به سپردن يا      
ها، محدود بـه      فرض  تأثيرگذاري پيش «: ها در علم بايد گفت      فرض  طلبد اما با توجه به نقش پيش        مي

 يابند، تجربه   مقام كشف نيست، بلكه دقيقاً به دليل حضور در مقام كشف، به مقام داوري نيز راه مي                
هاي منـشأت     نهد، اما به تفكيك و طرد تأثير        الف را پيش روي مي     منزلة داور، شواهد موافق و مخ      به

  )257ص : 1382باقري، (» .پردازد ها نمي فرض يافته از پيش
ها در مقام داوري را ناديده بگيريم؛ ثانياً نفي پـسوند             فرض  از اين رو اولاً نبايد مسئلة تأثير پيش       

بر اين مسئله استوار است كـه معيـار تمـام           اسلاميت از علم به واسطة سپردن مقام داوري به تجربه           
و آزمـايش و    » اعتبـار «عيار در ديني بودن يا نبـودن علـم را مقـام داوريِ آن بـدانيم و بـه مفـاهيم                      

ثانياً عالم ديني از نتيجه بخشيِ علم ديني بـه          ) 1377خاني،    فتحعلي. ك.ر. (اصالت ببخشيم » داوري«
 ديني به نتايجي برسد   بايي ندارد زيرا چه بسا با مبانيِ      شناسي غيرديني ا    سود مدعيات فيزيك و روان    

كه برخي از آنها با علم غيرديني نيز كسب شده باشد و اين مسئله هيچ ضرري به ديني بـودنِ علـم                      
  .زند نمي

ني به منظـور قبولانـدن نظريـات علـم دينـي و             يشناسي مورد قبول عالمان غيرد      توسل به روش  
چه بـسا مـا در ايجـاد علـم دينـي قائـل بـه                . يز امري ناصواب است   هاي علم ديني ن     پذيرش گزاره 

شناسي را نيز از دين اخذ كنيم و با به كار بـستن آن روش،                 شناسي خاصي بشويم يعني روش      روش
شناسي دين بـراي      روش«) 166ص  : 1384صادقي رشاد،   . (هاي علمي را كشف و توليد كنيم        گزاره

نـابع جديـد    مفراتر از اين بعـضي      . ه حس و تجربه نيست    دريافت حقايق و ابزار شناخت محدود ب      
اگر دين فطرت را به مثابه طريقـي و مـسيري بـراي تمـاس بـا حقـايق                   ... كند  خاص را پيشنهاد مي   

تــوانيم بگـوييم كــه ديـن داراي پيــشنهاد مـشخص و خــاص در     پيـشنهاد كــرده باشـد، اينجــا مـي   
  )168ص : صادقي رشاد، همان(» .شناسي است روش

رسد ايشان بيشتر با تأكيد برغير قابل قبول بودن و حجيت نداشتن علـم دينـي بـراي               مي به نظر 
ورزد ولي با توجه به مطالبي كه         م ديني اصرار مي   لعالمان غيرديني و غيرمسلمانان، بر عدم امكان ع       

  .وجه نافي امكان علم ديني نخواهد بود گفته شد اين مسئله به هيچ
آن باشد كه به بهانـه پـسوند        » علم ديني «هاي مخالفان     رين نگراني ت  رود يكي از اصلي     گمان مي «

علم، نوعي قداست و حجيت كاذب و غيرمنطقي به علوم ديني داده شود كه به مانعي بر سر      » دينيِ«
گران و محققان تبديل شود و شاهد تكرار تجربه قرون وسطي، البته اين بار در جغرافياي  راه پرسش
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بايد توجه داشت كـه قـرار گـرفتن ديـن در            «) 120ص  : 1383 رياحي،(» .كشورهاي اسلامي باشيم  
جايگاه حقيقي خود به هيچ وجه به معناي كنار كذاردن عقل و حس و خـالي كـردن ميـدان بـراي                      
معارف ديني نيست بلكه به معناي احياء دين، حاكميت بخشيدن بـه آن و تـابع قـرار دادن عقـل و                      

گـاه مـانع      نچه برقراري چنين ارتباطي بين دين و علـم هـيچ          چنا. حس در جهت اقامه توحيد است     
اسلام همانند اديان خرافي و تحريف شده پيش از رنسانس نيست تـا   . باشد  رشد و توسعه علم نمي    

اسـلام،  . اساس آب زلال وحي را مكدر و به امراض دنيايي آلوده كند             با ابراز مطالب نسنجيده و بي     
هـا اسـت امـا آن را در مـسير              شده و آرامش و آسايش انـسان       خواهان سعادت، ترقي، رفاه تعريف    

» .دهـد   گـسيخته نمـي     تازي به عقل عنان     انجامد قرار داده و اجازه يكه       صحيحي كه به كمال الهي مي     
  )196پيروزمند، همان، ص (

  علم ديني؛ تعاريف و اقسام

نهد و در نظر  روي مي شهاي گوناگون تعاريف مختلفي را پي نگريستن به مسئلة علم ديني از نظرگاه
از اين رو مناسب است كـه پـس از   . آورد گرفتن انواع ارتباط علم و دين فروض زيادي را پديد مي        

  :اثبات امكان علم ديني به تعدادي از اين تعاريف و فروض اشاره كنيم
گردند؛ مانند اصـول فقـه، علـوم          علومي كه با هدف تبيين و تفسير كتاب و سنت تدوين مي           . 1
  ...ن، ادبيات منطق، فلسفه، هرمنوتيك وقرآ

هـاي   بـه عبـارت ديگـر گـزاره    . آينـد   علومي كه از تفسير و تبيين كتاب و سنت به دست مي      . 2
دهند و يـك منظومـة معرفتـي را           توصيفي و اخباري موجود در متون ديني كه از عالم واقع خبر مي            

  ... و حديث، فقه، كلام ودهند؛ مانند معارف قرآن معارف سنت، تفسير قرآن تشكيل مي
انـد؛ ماننـد طـب،     علومي كه در فضاي فرهنگ و تمدن و جوامع اسلامي نضج و رشد نموده   . 3

  رياضيات، نجوم و ساير علوم اسلامي
هاي تجربـي     اند و به عنوان پاية پژوهش       گر مبادي مابعدالطبيعي علوم     هاي ديني كه بيان     گزاره. 4

  .گردند مطرح مي
يعني عالمان تجربي، نتايج كار خـود را بـه داوري ديـن             :  به منزلة داور نهايي    قرار دادن دين  . 5

  )362و 361ص : 1379خسروپناه، . (بسپارند
اي به همان شيوة حسي و يا عقلي اثبات شده باشد اما دربارة آن                چه بسا نظريه  «صورت   در اين 

. انـد   ياي دين اسلام گفتـه    نظريات مختلفي مطرح است كه يكي از آنها موافق آن چيزي است كه اول             
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گيرد ولي اتكاي ما      استدلال مسئله از همان روش حسي يا روش قياسي مربوط به خودش انجام مي             
  )117ص : مصباح، همان(» .كند به اين نظريه به اين خاطر است كه اسلام اين نظريه را تأييد مي

پذيرد و در      ديني شكل مي   ها، باورها و رفتار     مجموعة علوم تجربي است كه از طريق گزاره       «. 6
پذيرد؛ زيـرا تعـاليم    ها تأثير مي گيري علمي، از آن سازي و جهت  روش، اهداف انگيزة علمي، تئوري    

هـاي تجربـي      قات علمـي و در بـستر و زمينـة پـژوهش           يديني و متافيزيك غيرديني، در فرايند تحق      
  )363ص : خسروپناه، همان(» شود گنجانده مي

هاي مختلف بسط و گسترش يك نظرية  ميق پشتوانة متافيزيكي در مرحلهبا توجه به نفوذ ع«. 7
در . توان نظريه علمي را به نحوي با مـسما، بـه پـشتوانة متـافيزيكي آن منتـسب دانـست                     علمي مي 

هايي از    هاي اسلامي بتوانند چنين نفوذ عميقي را در جريان تكوين رشته يا رشته              صورتي كه انديشه  
توان آن را به صفت اسلامي منتـسب           شوند، به سبب همين نفوذ محتوايي مي       دار  علوم انساني عهده  

علم ديني به اين معنا، موجوديتي يكپارچـه خواهـد          . ساخت و از علوم انساني اسلامي سخن گفت       
فـرض اخـذ    بـه منزلـة پـيش    هـاي دينـي،   شود كه تلقي اين يكپارچگي بدين نحو حاصل مي    . داشت

هايي در مورد مسايل روانـي يـا اجتمـاعي صـورت              پردازي   آنها، فرضيه  گاه با الهام از     شوند و آن    مي
» .هـاي دينـي وجـود خواهـد داشـت           ها با تلقي    پذيرد كه طبيعتاً تلائم و تناسبي ميان اين فرضيه          مي

  )250ص : باقري، همان(
هـاي معينـي از آن،    معناي اسلامي بودن يك علم اين است كه روآوردن به آن، رشد بخـش            «. 8

هـاي    ها و امور واقـع همـه بـر اسـاس بيـنش               اصول موضوعة آن و نحوة نگرش به پديده         مجموعة
اسلامي، تصحيح شده باشند و در صورت عدم امكان تصحيح علم مورد نظر از آن مسايل تهـذيب                  

  )1383ميرسپاه، (» .شده باشد
نگـرش  . )الف(: علم بشري هرگاه با اين سه ويژگي لحاظ شود همان علم ديني خواهد بود          «. 9

خاص به موضوع علمي و اينكه وجود مسايل و احكام اين موضوع علمي قائم به وجـود خداونـد                   
هـاي خـاص بـه متغيرهـاي مـؤثر در             افزودني. )ب(...  سير و هدفي به سوي خداوند دارد و          ،بوده

سيني اي كه استقصاء كاملي نسبت به عوامل پيشيني و لوازم پ           پديده و پيامدهاي ناشي از آن به گونه       
مؤثر و متأثر در پديده انجام شود كه ممكن است در تحقيق بـشر بـدون توجـه بـه معـارف دينـي                        

طرح مسايل خاص در موضوعات . )ج(. معقول شده باشد و يا اصلاً قابل ادراك و استحصال نباشد         
» .له قابل بررسي با روش خاص همان علم هست و گاه اين قابليت را نـدارد               ئعلمي كه گاه اين مس    

  )69ص : 1377ديرباز، (
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 ذومراتـب    علـمِ  ،اش با دين    اما بر طبق نظر يكي از انديشمندان، علم ديني به نسبت ميزان رابطه            
ايشان پس از ارايه پنج فرض در زمينة علم ديني نظـر  ) 166ص : 1384صادقي رشاد،  . (خواهد بود 

لمي را از منابع و مدارك هاي ع يك فرض همين است كه ما رأساً گزاره) 1(. كند خويش را بيان مي
اين به صورت وسيع و جامع ممكن است مقدور بشر عادي غير معصوم يا بشر               . ديني استنباط كنيم  

تر و از سطح به عمق حركـت كـرده و    به هر حال معرفت ديني ما از ساده به پيچيده        ... كنوني نباشد 
 فـرض ديگـر     )2(... ايم  يافت كرده ست كه ما رفته رفته مفاهيم بيشتري را از دين در           ا اين بدان معنا  

صورت حاصل تلاش علمي كه برآينـد    در اين . اين است كه مباني متافيزيكي علم از دين اخذ گردد         
شناسـي را از    فرض سوم اين اسـت كـه روش  )3( ...شود آن مباني خواهد بود علم ديني قلمداد مي    

 فرض چهارم اين است  )4(... مهاي علمي را كشف كني دين اخذ كنيم و با كاربست آن روش گزاره    
هاي ديني صورت بندد، در مقام كاركرد يا غايت علم ملتـزم              كه كار علمي براساس دواعي و انگيزه      

 وجه پنجم آن است كه غير از مباني         )5(... به كاركرد و غايتي باشيم كه مرضي و مناسب دين است          
ي دخيل باشـند دينـي باشـند و علـم           توانند در تكون باورهاي علم      متافيزيكي عوامل ديگري كه مي    

احتمالاً اگر علم يا علومي در بستر فرهنگ ديني و در جامعه ديني توليد              ... تحت تأثير آنها پديد آيد    
بـا  «) 166ص  : صادقي رشاد، همـان   . (»اي از علم ديني قلمداد شود       تواند مصداق يا درجه     بشود مي 

تـرين رتبـه و مـصداق علـم دينـي آن              و كامل توان علم ديني را تصوير كرد         ها مي   همة اين شاخص  
علم ديني محض و كامل آن اسـت        . جا احراز كرده باشد     ها را يك    است كه دانش، همه اين شاخص     

هـا    ها و حدود تأثير اين شاخص       كه واجد هر پنج شاخص باشد و به هر ميزان كه از تعداد شاخص             
تيجه علم ديني يك تعبيـر نـسبي خواهـد    گردد و در ن بر علم كاسته شود فاصلة آن با دين بيشتر مي 

  )169: صادقي رشاد، همان. (»شد

  قلمرو علم ديني
در همة معارف . 2فقط در حيطة علوم انساني . 1:  كلي وجود دارد    دربارة قلمرو علم ديني دو نظرية     

  و علوم بشري

  در حيطة علوم انساني. 1

لاي سخنان و عباراتشان      تند و از لابه   نظران به همين نظريه متمايل هس       بسياري از محققان و صاحب    
داري علوم، حداقل در حوزة علوم انساني، يك          جهت«. اند  آيد كه اين نظريه را برگزيده       به دست مي  

شناسـي،   شناسـي، جامعـه   روان«) 71ص : 1382پـرور،   اسـماعيل . (»امر مسلم و غيرقابل انكار است    
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 بـا مـسايل اسـلامي دارد هنگـامي از ديـدگاه      هاي علوم انساني كه تماس   علوم تربيتي و ساير رشته    
يكـي  ) 88ص  : مصباح يزدي، همـان   (» شناسي اسلامي مبتني باشند     اند كه بر انسان     اسلام قابل تبيين  
: گويد  نظران هم از توليد علوم اسلامي البته فقط در حيطة علوم اجتماعي سخن مي               ديگر از صاحب  

هايي هستند كه متناسب با جامعة غربي  ها و پارادايم ضفر  علوم انساني از آنجايي كه داراي پيش      ... «
هاي متناسب با جامعة خودمان دسـت بـه توليـد علـوم انـساني                 توانيم با پارادايم    شكل گرفته ما مي   

-از آنجا كه اين نظريه، نكتة مبهمي ندارد به همين مقدار بسنده مي. )53ص : 1378پناهي،  (» .بزنيم
  .نماييم نظرية دوم معطوف ميكنيم و توجه بيشتر خود را به

  در همة علوم و معارف بشري. 2

داري علـوم در مـسير مقاصـد     علم ديني در همة معـارف و علـوم، از جهـت   به  يك دسته از قائلين     
گويند و اينكه گام برداشتن در مسير تقرب الهي يا تقرب به طاغوت در توليد علم                  بشري سخن مي  

  .گذارد تأثير مي
 طرفدار اين نظريه براي اينكه چرا همة علوم نياز به ديني شدن دارند دلايلي            يكي از نويسندگان  

پذيري سـير توليـد و گـسترش          جهت. 1: دليل اول وي از اين مقدمات تشكيل شده است        : آورد  مي
متصل نبودن نيازهـاي اجتمـاعي از هـم و    . 2» نيازهاي اجتماعي «محصولات، تكنولوژي و علوم از      

بندي بين نيازهـا بـر محـور دنياپرسـتي يـا              اي واحد و وجود اولويت      جموعهمجتمع شدن آنها در م    
 غير اسلامي به دليل اختلاف اساسي آنها  وتفاوت جدي نظام نيازهاي جامعه اسلامي       . 3خداپرستي  

اگـر عـلاوه بـر نيازهـاي فـردي،          «: هددسپس ادامه مي  ) 66ص  : پيروزمند، همان (» گيري  در جهت 
هاي جامعة اسلامي و غير اسلامي به   نيازمنديةدر نظر گرفته شود در مقايسنيز » نيازهاي اجتماعي «
گيـري مـادي و       تر از همه تأثير جهـت       توجه شود نه نيازهاي بريده از هم و مهم        » ها  نظام نيازمندي «

نظـام  «هـاي ظـاهري، تفـاوت جـدي           رغـم مـشابهت     الهي در كلية سطوح ملاحظه گردد آنگاه علي       
در نتيجه بـا متفـاوت شـدن نيـاز          ... رسد  اسلامي و غير اسلامي به وضوح مي       ةجامع» هاي  نيازمندي

اجتماعي جوامع اسلامي و غير اسلامي، علوم، تكنولوژي و محصولاتي كه همگي وسيلة تأمين اين               
گردند كـه بـالطبع بايـد در صـدد يـافتن راهـي بـراي                  نيازها هستند نيز به همان نسبت مختلف مي       

  )66 و 65ص : پيروزمند، همان(» .ناسب با مقاصد عاليه اسلام، بودتأسيس علوم كاربردي مت«
دين براي سرپرستي تكامل در طول تاريخ آمده        . 1: دليل دوم نيز از مقدماتي تشكيل شده است       

بـا اعمـال سرپرسـتي در    . 2. گر مناسك عبوديت و پرستش است  است به عبارت ديگر دين، روشن     
يا اعمال سرپرستي در يك مقطع تاريخي و رها كـردن مـردم در              ... يك بعد و رها كردن ساير ابعاد      
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گيـري بيـان مناسـك پرسـتش          و با عهده  ... سرپرستي همه جانبة تاريخي واقع نشده     ... ها  ساير زمان 
فردي و رها كردن تعيين مناسك پرستش اجتماعي كه اعظم از آن اسـت طريـق پرسـتش همـواره                    

اي را كه عدل و ظلـم در آن            دين بايد سرپرستي هر مسئله     :گيرد  در ادامه چنين نتيجه مي    . گردد  نمي
راه داشته و در سعادت و شقاوت مردم دخيل است به دست گيرد اعم از روابط فردي و اجتمـاعي                    

همة علوم بشري بايد مستند به وحي باشـد؛    )  131ص  : پيروزمند، همان . (و مسايل مادي و معنوي    
توان جاري كرد و حقانيت آن به     وم محض و پايه نيز مي     يعني حق و باطل را در هر علمي، حتي عل         

شود؛ بنابراين دايرة علـوم دينـي را          وسيلة هماهنگي با ولايت الهي و تبعيت از علوم وحي ثابت مي           
  )229ص : 1383ميرباقري، . (»توان توسعه داد نيز مي

يـزه بـر علـم      شمارد بحـث تقـدم انگ       هاي مهمي كه اين ديدگاه براي علم بر مي          يكي از ويژگي  
پـيش از برخـورد بـا       : گـذارد   هاي فردي و مهمتر از آن اجتماعي در دو مرحله اثر مـي              انگيزه: است

هايي كه بر او حاكم است موضوع خاصي را از            موضوع و پس از آن هر فرد تحت تأثير نظام انگيزه          
 آن را   بين موضوعات متعدد برگزيده و در برخورد با همان موضوع خاص نيز اوصاف شخـصي از               

نه جامعه و نه فرد توان آن را ندارد كه بر روي همة موضوعاتي كه با آنها                 . دهد  مورد توجه قرار مي   
گذاري كـرده و پژوهـشي دربـارة آنهـا داشـته       دهند سرمايه مواجهند يا احتمال مواجهة با آنها را مي   

پـس بـه    ... نيـستند همچنين از ميان موضوعات برگزيده نيز همه از يك اولويـت برخـوردار              . باشند
اما مطلـب مهـم ايـن       . ناچار بايد آن نظام اوصافي را كه از نظر يك كارشناس مهمتر است برگزيند             

  هاي قبلي است كه تحت تاثير نظـام         باشد همان حساسيت    كنندة اين گزينش مي     است كه آنچه تعيين   
ترين موضوعات اجتمـاعي     ترين تا پيچيده    اين مسئله در مورد ساده    . هاي خود پيدا كرده است      انگيزه

علم امروز يـك پديـدة اتفـاقي نيـست، شـايد            ) 166 و   165ص  : پيروزمند، همان (» باشد  صادق مي 
اي   اي اتفاقي بود مثـل داسـتان نيـوتن ولـي امـروز علـم پديـده                  سازي پديده   پانصد سال قبل نظريه   

  )26ص : 1382صالحي، . (، جمعي است علم امروز فردي نيست. ريزي شده است برنامه
اش را انتخـاب      گيري اصـلي     پس از آنكه شخص با قوة اختيار خود جهت         1برمبناي نظام ولايت  

نمود و يكي از دو سير بندگي و پرستش حضرت احـديت يـا عـصيان و طغيـان او را برگزيـد، در         
هاي موجود در نظام و تحت تأثير تمايلات موجود در نظام اجتماعي، تأثيراتي  برخورد با ساير فاعل

هايي است كه  زير چتر چنين نظام حساسيت. دهد هاي او را تشكيل مي پذيرد كه نظام حسايت  ميرا
ها با قدرتي كه تولّي به مافوق به او اعطا شده است ـ نسبيت فـرد در نظـام     تصرف در ساير فاعل ـ

. گيـرد   مشخص شده و به ميزان حضور در نسبت بين ولايت و تولّي، نظـام اطلاعـاتش شـكل مـي                   
  )171ص : روزمند، همانپي(
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اري علوم و تغيير همة علوم و ديني كردن همة آنها دالبته منظور نويسنده و همفكرانش از جهت
: ... ريمگـذا ب علم و تكنولوژي غربي را كـاملاً كنـار           بايدچه انساني و چه غيرانساني اين نيست كه         

چنين امري نه شدني است و نه       نظرية فوق به معناي قطع ارتباط كامل با دنياي خارج نيست، چون             
ص : پيروزمند، همـان  . (اين نحوه از برخورد است    » حدود و شرايط  «منطقي، اما تمام سخن متوجه      

  )87ص : پيروزمند، همان. (گويد و در ادامه از برخورد فعال و روش تحقيق تأسيسي سخن مي) 85
ت، امـا يكـي از    طبق نظر اين دسـته رابطـة مـستقيمي بـين ديـن، علـم، فرهنـگ و تمـدن اس ـ                    

رسد   دين زماني كه به منصه ظهور مي      «: كند  نظران اين رابطه را با اندكي تغيير چنين بيان مي           صاحب
يافتـه دينـي در طـول تـاريخ در شـعور        . گذارد همان فرهنگ عمومي است      اولين جايي كه تاثير مي    

اين امـر   . شود  ان مي اي در ذهن فرهيختگ     كند و تبديل به نوعي تخيل فرهيخته        عمومي بسط پيدا مي   
در اين مرحله است كـه      . شود  كم تبديل به هنر مي      ادبيات كم ... يابد  خود در ادبيات تجلي مي      به نوبة 

هاي پس از خود يعنـي علـوم          ساز معرفت   گذارد و زمينه    مند جهان مي    فلسفه پا به عرصة تبيين نظام     
گردد و در وقـوع       يجه آن آشكار مي   علم در نهايت به عنوان بازتاب و نت       . شود  تجربي و كاربردي مي   

نظران   يكي ديگر از صاحب   ) 94ص  : 1378فياض،  . (آوري مديون پشتوانة فلسفي خويش است       فن
ها كالبد و شكل فيزيكـي و عينـي           نگاران معتقدند كه تمدن     شناسان و تمدن    فرهنگ«: گويد  چنين مي 
هادهاي اقتصادي، آموزشـي، هنـر،      ن  عناصر تمدني كه عبارتند از نهادهاي سياسي،      . ها هستند   فرهنگ

هـا زاييـده و پوسـته و          ايـن . همه مقولاتي از سنخ مقـولات تمـدني هـستند         ... تكنولوژي، ادبيات و  
شـود و   اند؛ يعني در يك جامعه اگر فرهنگي شكل نگيرد، تمـدني ايجـاد نمـي      اي بر فرهنگ    عارضه

 و ايـدئولوژي نيـاز اسـت يعنـي     اي، مكتبي اي، انديشه گيري يك فرهنگ، پيشاپيش، ايده      براي شكل 
اي از آداب     هاي گسترده   سازند و در بستر اجتماعي لايه       ها در ابتدا فرهنگ مي      ها و مكتب    ايدئولوژي

مورخان فرهنگ و تمدن جملة ... اندازند و مناسبات اجتماعي را به صورت ارتكازي و عملي جا مي 
ديـن و   . خي، يـك ديـن نهفتـه اسـت        هاي بزرگ تـاري     در پشت تمدن  «: گويند  مشهوري دارند و مي   

تواند از حوزة نظر به حوزة فرهنـگ عمـومي و از حـوزة فرهنـگ عمـومي بـه                      ماهيت وحياني مي  
  )46 و 45ص : سبحاني، همان. (نهادهاي تمدني سرايت پيدا كنند

گرايي وجود دارد اما نسبيت در فهم و  در نگاه اين نظريه قلمرو علم ديني نوعي نسبيت و نسبي    
نسبيت فهم با آنكه به لحـاظ منطقـي بـه نـسبيت             «: ابق كامل فهم با واقع نه نسبيت حقيقت       عدم تط 

نسبيت فهم به اين معنا است كـه عـالم هرگـز شـناختي              . شود، با آن مغايرت دارد      حقيقت منجر مي  
آورد و اگـر هـم شـناختي مطـابق بـا              مطابق با حقيقت خارجي كه حاكي از آن باشد، به دست نمي           

قائلين بـه نـسبيت   . تواند به اين مطابقت آگاهي پيدا كند      گاه نمي   ه شده پيدا كند، هيچ    حقيقت شناخت 
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ايـن امـر    . دانند  علم شناخت را همواره پديدة سومي غير از عالم و يا شيء شناخته شده مي               فهم و   
  )40ص : 1382پارسانيا، . (سوم حاصل مواجهه بين عالم و معلوم است

 ميلادي به بعد را مرتبط      18 و   17لوم توليدشده در غرب از قرن       طور كلي صاحبان اين نظر ع       به
امـا برخـي ديگـر از       . كننـد   دانند و همة علوم توليدشده در غرب را نفـي مـي             دار مي   با هم و جهت   

شناسـي امـروز      اند، فيزيك و زيست     ها از هم گسسته شده      دانش«: نداانديشمندان با اين نظر مخالف    
 مگر در چند موضـوع، فيزيـك حتـي بـا خـودش هـم ارتبـاط برقـرار                    ديگر با هم ارتباطي ندارند    

هـاي بيرونـي را خـوب         اين نكته خيلي مهم است كـه انديـشه        «) 19ص  : 1379داوري،  . (»كند  نمي
هاي بيروني داشته  هايي از انديشه بشناسيم و خوب نقد كنيم، البته نبايد هيچ ترسي از پذيرش بخش           

بنابراين ضرورتاً نبايد هر    ... ها را بپذيريم    اي همة آن انديشه     ازهباشيم؛ حتي ممكن است با رويكرد ت      
بايد در يك انتخاب كاملاً منـصفانه و        . البته نبايد ضرورتاً بپذيريم   . آيد، نفي كنيم    چه را از بيرون مي    

گيرد  با فهم دقيق آن را با قالب و محتواي مفاهيم سازگار بپذيريم و اگر در قالب مقبول ما قرار نمي                  
ممكـن اسـت مـثلاً    «) 116ص : 1382هادوي، . (»ن را طرد كنيم و نظرية جايگزيني را مطرح كنيم      آ

كـشفي  ) شناسـي   قـوانين سـادة روان    (» تـداعي معـاني   «و يا دربـارة     » عادت«شناسي دربارة     در روان 
كند گفته شـود      صورت گرفته باشد و در پاسخ اين سؤال كه انسان در چه مواقعي تداعي معاني مي               

حـال اگـر    . سبب تداعي يك معني به وسـيلة معنـاي ديگـر اسـت            » مجاورت«و  » تضاد«و  » بهتشا«
توانيم بگـوييم چـون مـا علـوم انـساني اسـلامي               دانشمندي در آلمان اين قانون را كشف كرده نمي        

توانيم هرقاعده و قانوني را كه در فرهنگ غربي راجع بـه              ما نمي . خواهيم اين كشف باطل است      مي
تـوانيم بـا ضـوابطي آن قاعـده و قـانون را       نفسه باطل بدانيم، بلكـه مـي       شده است في  انسان كشف   

شود آنهـا     به انسان انجام مي     بشناسيم و بپذيريم و براي تحقيق در صحت و سقم تحقيقاتي كه راجع            
) 23ص  : 1378حداد عـادل،    . (»را براساس ضوابطي به معيار بزنيم و آنچه را معقول است بپذيريم           

ها و باورهاي فرهنگي متأثير شـوند،   ة علوم ممكن است در مباني و مسايل خود از بينش  گرچه هم «
اما در نهايت همة دستاوردهاي علوم با ضوابط و معيارهاي خاصي مـورد سـنجش و داوري قـرار                   

هاي داوري و سنجش علوم، ضوابط همگاني و فرا فرهنگـي باشـند،               گيرند، اگر ضوابط و ملاك      مي
  )313ص : 1378احساني، (» ها تعيين خواهند كرد ي در علوم را اين ملاكنظر و رأي نهاي

علاوه بر دستة اول، برخي ديگر از انديشمندان هم تفاوتي ميان علـوم انـساني و غيـر آن قائـل                     
تكنيـك كمتـر بـر اثـر احتيـاج پيـدا شـده و بيـشتر                 «: هايي دارند   اند، البته با دستة اول تفاوت       نشده

داوري، . (»دايش تكنيك ظهور كرده و در حقيقت آدمـي در پـي آن رفتـه اسـت          ها پس از پي     احتياج
هاي هيدروژني نيست، بلكه اين است كـه بـشر چنـان              پس خطر عمده خطر بمب    «) 36ص  : همان
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البتـه ايـن خطـر را       . مقهور قدرت تكنيك و تكنولوژي شود كه بنيان خانة وجود او متلاشي گـردد             
كم به آن پي خواهند برد ولي شايد در آن صورت             كند ولي كم    ميبيند و مهم تلقي ن      هنوز كسي نمي  
تكنيك يك امر عارضـي در زنـدگي دوران تجـدد نيـست و              ...  كاري ساخته نباشد    ديگر از تكنيك  

كشد و حتي خواست و ارادة بشر هـم بـه حكـم           حتي اگر وسيله هم باشد بشر را به دنبال خود مي          
تفاوت اين دسته، با دستة اول ايـن اسـت         ) 47 و   46ص  : مان ه  داوري،(» .كند  تكنيك تعين پيدا مي   
 ماننـد   كند و قائل به استفاده از آن هستند؛ البته با تغيير نگاه به تكنيك و ابزار و                  كه نفي تكنيك نمي   

مـسئلة  ... واند از علم و تكنيك جديد دست بردارد سخن درسـتي اسـت            ت اما اينكه بشر نمي   ...  «آن
توان و نبايد دست برداشـت         از تكنيك نمي   .ل كنيم تأميت حقيقت تكنيك    ست كه در ماه   مهم اين ا  

تواند آن را در راه صلاح خود به كار برد كه خانة وجود او مسخر تكنيـك نباشـد                     اما بشر وقتي مي   
علاوه براين تقدم علم بر تكنيـك را هـم          ) 47ص  : داوري، همان (» بلكه حقيقتاً تكنيك وسيله باشد    

اي از    فيزيك و علوم ديگر مبناي تكنيك نيـستند بلكـه جلـوه           «: كنند  ل نفي مي  برخلاف نظر دستة او   
اند، منتهي چون ذات تكنيك در متدولوژي علوم پوشيده شده است و مخصوصاً تكنولـوژي                 تكنيك

» .يابد تصور غالب اين است كه علم مقدم بر تكنيك است رود و بسط مي با پژوهش علمي پيش مي    
  )48 و 47: داوري، همان(

توان علوم را از غرب گرفت و اسلامي كرد           نظران ديگر هم، عقيده دارد كه نمي        يكي از صاحب  
زيرا آنچه مشتمل بر الحاد صريح است قابل اصلاح است اما خيلي چيزهاي پنهان ناخودآگاه همراه                

ها را عوض كنيم يـا فقـط          فرض  يعني اگر پيش  «) 159ص  : 1378هاوزن،    لگن. (شوند  آن جذب مي  
وي در  ) 160ص  : هـاوزن، همـان     لگـن . (»گيرد  د يا مواردي را حذف كنيم علم ديني شكل نمي         مور

اهل سنت چندين سال است در اين رشـته         «: زند  ادامه از اقتصاد اسلامي در ميان اهل سنت مثال مي         
كنند فقط توجـه دارنـد كـه ربـا چـه              اند، معمولاً وقتي كه دربارة اقتصاد اسلامي بحث مي          كار كرده 

 نظر است ولي بـه نظـر    اي حذف كنيم اما چگونه؟ دربارة آن اختلاف  گونه  شي دارد، ربا را بايد به     نق
اي تنظيم كنـيم      وجود آوريم كافي نيست كه فقط برنامه        خواهيم يك اقتصاد اسلامي به      بنده ما كه مي   

 شـبكة ارتباطـات    اقتصاد و ةاي تدوين كنيم دربار     كه ربا نقشي در اقتصاد نداشته باشد ما بايد نظريه         
هاي جامعه كه مبتني بر فكر اسلامي باشد و نه اقتصاد جهاني و اين خيلـي مـشكل                    جهاني و بخش  

پس به نظر ايشان اگر بخواهيم علم را ديني كنـيم بايـد كـل               ) 160ص  : لگن هاوزن، همان  . (»است
بـه همـة   وي در مورد تسري علـم    . سازي كنيم   مجموعه را عوض كنيم، حتي بر اساس وحي نظريه        

. توانـد باشـد     حتي تلفن هم اسلامي و غيراسلامي مي      ... به نظر بنده  «: كند  قلمروها چنين تصريج مي   
ممكن است گفته شود اين دستگاه ديني و غيرديني ندارد چرا كه اين دستگاهي است كه هـر كـس            
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بـه اسـلامي و     هـا را هـم        تـوانيم ايـن دسـتگاه       كنم مي   ولي فكر مي  ... تواند بسازد يا استفاده كند      مي
چرا كه اين دستگاه، هم در آن هنر به كار رفته، هم ارزش، آن فرهنگ كـه                 .. غيراسلامي تقسيم كنيم  

منظور از اسلامي و غيراسلامي بودن ضبط صوت حـرام    ... كند  اين دستگاه را ساخته در آن بروز مي       
كنـد متفـاوت    يا نجس بودن ضبط صوت غربي نيست حتي اينكه هدف كسي كه آن را استفاده مـي    

بينـيم،    منظور بنده فقط اين است كه هر چيزي كه ما مـي           ]. نه ممكن است به يك هدف باشد      [شود  
 لگـن ... (هنري، هر چيزي كه ساخته شود بروز يك فكر است، بروز يك فرهنگ و تاريخ است                هر

ه فقط تفاوتي كه با دستة اول دارند در روش علـم دينـي اسـت ك ـ   ) 163 و   162ص  : ناهاوزن، هم 
كنم اگـر بـه       فكر مي . قدر از هم جدا نيستند       اين  اين معارف، «: گيرد  اي را در نظر نمي       جداگانه  روش

لگـن هـاوزن،    (» بينيم كه در وحي هم تجربه مطرح است هم تاريخ و هم عقـل               وحي نگاه كنيم مي   
  )165ص : همان

علـم دينـي در مطلـق       آيد كه آنها هم قائل به         نظران هم بر مي     از عبارات برخي ديگر از صاحب     
دين آمده است تا به تجربه و حس و عقل و قلب و علم آدمي، بياموزد و در انگيـزه      «: اند  علوم بوده 

  )109ص : صفايي، همان. (»ها تحولي و تبدلي بياورد ها و فرض و روش و هدف و بينش و حدس

  ها پارادايم

مرو علم ديني متوجه شد يكي از       نظران در بحث قل     طور كه خوانندة محترم از عبارات صاحب        همان
طور عام و بر علم ديني به طور  ها و تأثير آن بر علم به  عوامل بسيار مهم در علم ديني بحث پارادايم       

  :پردازيم اكنون به بررسي اين عنصر مهم مي. خاص است
ود در طول تاريخ تطور خ    علم  ظاهراً در اين نكته ميان فيلسوفان علم اتفاق نظر وجود دارد كه             «

ص : ريـاحي، همـان   (» .عميقاً تحت تأثير عوامل خارجي از حوزة علم و معرفت قرار داشته و دارد             
ترين شرط ورود در راه علم يا مبناي عالم علم، حصول بينش خاص نسبت بـه خـود و               كلي«) 123

جهان و اعتقاد به توانايي و لـزوم پـرداختن بـه پـژوهش در موجـودات بـراي تـصرف در آنهـا و                         
علمي كه خنثي بوده و فارغ از پارادايم        «) 358ص  : 1379خسروپناه،  (»  اين تصرف است   چگونگي

شناختي متافيزيكي و ايـدئولوژي باشـد، نـداريم؛ بنـابراين             شناختي، هستي   هاي معرفت   فرض  و پيش 
هـاي    فـرض   گيرد و گاهي پـيش      اي ديني و متافيزيك خداباورانه نضج مي        گاهي فرايند علم در زمينه    

اهداف علمي دانشمندان  «) 365ص  : خسروپناه، همان (» بخشد  و ضد ديني آن را تحقق مي      غيرديني  
گذارد، زيـرا اهـداف علمـي         گيري علم تأثير مي     بيني آنان نيز در نحوة شكل       هاي عام جهان    و نگرش 

بيني و فضاي     دهد و با توجه به جهان       هاي نظري آنان را تحت تاثير قرار مي         دانشمندان، نوع پرسش  
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هـا را     هاي خاصـي از پاسـخ       ها، گونه    رايج در روزگار خود و با تحت تأثير قرار دادن پارادايم           ذهني
دانند و اين تأثيرگذاري نه تنها در مقـام گـردآوري علـم بلكـه در مقـام                    شايستة فحص و بحث مي    

هـاي    مجموعـة ديـدگاه   «) 365ص  : خـسروپناه، همـان   (» .گردد  پذيري نيز ظاهر مي     داوري و آزمون  
 در مـسير     بيـستم  اي كـه در طـي قـرن         شناسـانه   نتي نسبت به علم و همچنـين منظرهـاي علـم          نوكا

هـاي اخيـر    مـدرن كـه در دهـه    هاي پـست    هاي فلسفة علم شكل گرفته و به دنبال آن نگرش           گفتگو
دهند، همگي بر تأثير عوامل فرهنگي در         فضاي غالب گفتگوهاي فلسفي در باب علم را پوشش مي         

  )43ص : پارسانيا، همان(» .دهند علمي نظر ميهاي  تاروپود سازه

  ها در مقام داوري نقش پارادايم

 داوري   هـا در مقـام      نظران واقع شده تـأثير پـارادايم        يكي از نكاتي كه مورد غفلت برخي از صاحب        
تأثيرگـذاري  «. ها فقط در مقام كشف تأثيرگذار هستند        اند پارادايم   است در حالي كه آنها گمان كرده      

ها، محدود به مقام كشف نيست، بلكه دقيقاً به دليل حـضور در مقـام كـشف، بـه مقـام                       ضفر  پيش
نهـد، امـا بـه        تجربه به منزلة داور، شواهد موافق و مخالف را پيش روي مي           . يابند  داوري نيز راه مي   

  )257ص : باقري، همان. (»پردازد ها نمي فرض تفكيك و طرد تأثيرهاي نشأت يافته از پيش

  ها در علوم انساني ادايمتأثير پار

بخـش نـوع      هاي او در زمينـة انـسان، الهـام          فرض  كند، پيش   كسي كه در علوم انساني تحقيق مي      ... «
هاي ديني در     هاي علوم انساني است و معرفت       ها و تئوري    ها، سبك   ها، مدل   معيني از مفاهيم، فرضيه   

اين نوع تأثيرگذاري در علـوم      . ار گيرد هاي علوم انساني قر     فرض  تواند به منزلة پيش     زمينة انسان مي  
  )368ص : خسروپناه، همان(» .گردد تر ظاهر مي انساني كاربردي، مانند مديريت و علوم تربيتي بيش

  ها در علوم طبيعي و تجربي تأثير پارادايم

شـناختي    شناختي و هـستي     هاي متافيزيكي مانند انحصار هستي در ماده، تفكيك معرفت          فرض  پيش«
وت و جبروت امكان شناخت عالم طبيعي يـا شـكاكيت و نـسبيت معرفـت شـناختي، در                   عالم ناس 

: خـسروپناه، همـان   (» گذارنـد   مبادي علوم تحربي مانند اصل سادگي و افزايش در كاركردها اثر مي           
  )1377گلشني، . ك.ر) (370ص 

اه كـانوني   جايگ ـ... ايمـره لاكـاتوش   «: انـد   برخي از فيلسوفان غربي هم به اين امر اعتراف كرده         
بلكـه حتـي در علـوم       ) چنانكه پوپر در نظر داشت    (هاي متافيزيكي را نه تنها در علوم انساني           گزاره

  )30ن ص اباقري، هم. (»دهد طبيعي هم نشان مي



 

  

20

تاب
تان

س
 

13
85

 /
اره

شم
26  

 ـدر اين ميان برخـي علـوم طبيعـي را خـالي از مفروضـات و قراردادهـا                     و هنجارهـا و     هستدان
 علت اين نظـر ايـن اسـت كـه           .داننددخيل مي رد اين علوم     تنها در مقام كارب     را هاي دانشمند   ارزش

) چرايـي و چگـونگي  (هـاي مـادي و تبيـين     پديده) چيستي(دار توصيف  علوم طبيعي را غالباً عهده    
ريـاحي،  . (هاي عيني سروكار دارند     كنند كه اين علوم مستقيماً با پديده        شمارند و تصور مي     ها مي   آن

بايد توجه داشت كه هرگونه تلاشـي كـه         ... «. ر درست نيست  در حالي كه اين نظ    ) 124ص  : همان
ها صورت گيرد، خارج از قلمرو دلالت ابزارها و روش تجربي             براي بيان چرايي و چگونگي پديده     

. هاي تجربي صرف قابل استنتاج نيـست        است؛ هيوم نشان داد كه تحليل و بيان روابط علّي، از داده           
ها را بايد برآمده از باورهاي متافيزيكي عالمان بـه            علت وقوع پديده  هاي تبيين كنندة      بنابراين گزاره 
بنابراين به محض اينكه بخواهيم ميان مشاهدات خود از طبيعت نوعي ارتباط برقرار     ... حساب آورد 

ها به دست دهـيم، پـا را از حيطـة             ها و علت رخ دادن آن       كنيم و يا تبييني از چگونگي وقوع پديده       
از اين گذشته حتي محتواي     ... ايم  راتر گذاشته و دست به تفسيري متافيزيكي زده       آزمايش و تجربه ف   

چـرا  . هاي عالمان بركنار نيست توصيفي علوم نيز ـ جداي از بخش تبييني آن ـ از تأثير پيش داوري  
. آميـز اسـت     كه تفكيك در مقولة توصيف و تبيين از يكديگر، يـك تفكيـك قـراردادي و مـسامحه                 

گيرد و ناگزير از همان ابتدا رنگ و بـوي آن             پديده به قصد تبيين آن صورت مي      توصيف علمي كه    
توان گفت هر توصيفي حاوي نوع خاصي از تبيين نيز هست و هيچ توصيفي بـدون                  مي. گيرد  را مي 

ص : ريـاحي، همـان   . (»گيـرد   ها انجام نمي    گيري نسبت به برخي تبيين      تمايل به جانبداري و موضع    
هـا و دو علـم فيزيـك و رياضـي بـه طـور خـاص         به بررسـي رابطـة پـارادايم      اكنون  ) 125 و   124
  .پردازيم تا اين مسئله كاملاً روشن شود مي

هاي ارزشي وجود دارد  شناسي و قضاوت هاي معرفت يك ارتباط دروني دو جانبه بين قضاوت   «
اي بـارز داده   نهفيزيك مدرن به ما نشا. تواند كاملاً از شخصيت دانشمند جدا شود     و هيچ علمي نمي   

تـوان بـا      كه در همان جهت است و آن آموختن اين مطلب است كه ماهيت هيچ سيـستمي را نمـي                  
اش كشف و مطالعه كرد زيرا چنين روشي مستلزم از دست دادن              تقسيم آن به اجزاي تشكيل دهنده     

 ـ           .  است خصوصيات مهم آن سيستم    ي بـين   ما بايد توجه خود را بر روي تماميت نظام و رابطة درون
اين غيرممكن است كه يك مرزبندي و تمايز دقيق بين علـم، مـذهب و            ... اجزاي آن متمركز سازيم   

پلانك، . (»هاي آن نيست يك كل هرگز به سادگي، مساوي مجموع تك تك بخش. هنر داشته باشيم
شناسي و    شناسي و انسان    اي از فيزيك و شيمي به زيست        در حقيقت زنجير پيوسته   «) 30ص  : 1381

تواند بوالهوسانه   از آنجا به علوم اجتماعي و عقلاني وجود دارد، زنجيري كه هيچ قسمتي از آن نمي               
  )67ص : پلانك، همان. (»قطع گردد
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مورد بررسي  » فلسفة رياضي «ها در رياضي هم تأثير مستقيم دارند و اين مسئله در علم               پارادايم
، دانشي است انتزاعـي، تحليلـي و فلـسفي در        فلسفة علم رياضيات يا فلسفة رياضي     «گيرد؛    قرار مي 

 رياضـي،    هـاي رياضـي، روش      مورد مفاهيم پايه و اصول اساسي و بنيادي رياضيات، ماهيت گـزاره           
تحـولات  ... رياضيات و واقعيت، رابطة رياضيات با علوم ديگر مانند فيزيـك، منطـق، متافيزيـك و      

اميد، (» ... علوم، رياضيات و ايدئولوژي و       بندي  دانش رياضي و علل آن، جايگاه رياضيات در دسته        
تري داشـته اسـت       هاي رياضي به طور خاص تأثير روشن        ها در برخي شاخه     پارادايم) 7ص  : 1382

 شـامل دو بخـش       2فلسفة بـرآور  «: مثلاً رياضيات و منطق شهودگرايي داراي دو بخش فلسفي است         
بخش دوم فلسفه برآور به عناصري      . ستگرايي كانتي ا    فلسفه آن تركيبي از ذهن    ] اول[بخش  : است

ترين اينها مفهوم وجود از       شاخص. دهند  شود كه مستقيماً فلسفة رياضي او را تشكيل مي          مربوط مي 
. ر ()80ص : اميد، همـان . (»بورل وليك، مفهوم ساختار از كرونكر و مفهوم شهود از پوانكاره است         

  )395ص: 1385حسني، . ك

  ر علومها د دلايل تأثير پارادايم

 ادراك حسي و تجربـة خـالي از صـبغة تئوريـك و              اولاً«: شايد بتوان به چند دليل اصلي اشاره كرد       
 شوند كه   گر، باعث مي    ها و تجارب قبلي مشاهده      داوري ميسر نيست؛ آموزش     عاري از هرگونه پيش   

رشتة علمي  فرد ناظر، نكات خاصي را ببيند و از نكات ديگري غفلت نمايد و ديگراني كه از تعليم                  
  ...توانند انجام دهند اند توصيف آن را نمي محروم
اي  طرفانه نيست؛ زيـرا ادراك حـسي مـسبوق بـه علاقـه       ثانياً مشاهدات و ادراكات حسي بي     ... 

اي از توقعـات و  انتظـارات، بـر مـشاهده و               مجموعـه . اي ويژه است    ني يا مسئله  يخاص، سؤالي ع  
شـناختي و     شـناختي و معرفـت      هـاي جهـان     ان، حامل دريافـت   ثالثاً زبان آدمي  ... احساس مقدم است  

فرهنگي و ايدئولوژيكي است و هر جا فرود آيد خواه در علـم يـا هنـر يـا هـر مقولـة ديگـر، بـار                          
رابعاً نه تنها مـشاهدات مـسبوق بـه       .. آورد  فرهنگي و فلسفي همراه خويش را بدان جا نيز فرود مي          

ها هستند بلكه تولـد علـم، منـوط بـه بـسياري از                راه با تئوري  اند و نه تنها زبان تجربيات هم        يه  نظر
تـوان قـدم از قـدم         هـا نمـي     شناختي است؛ بدون تـسليم آن       شناختي و معرفت    هاي جهان   فرض  پيش

نكته ديگـر آن اسـت كـه بـسيار از مفـاهيم مـورد               «) 365 و   364ص  : 1379خسروپناه،  (» برداشت
 به واقعيت خارجي نيـست و تنهـا سـاخته و پرداختـه     استفاده در علوم، حتي در علوم طبيعي، ناظر      

  )126ص : رياحي، همان(» .ذهن عالمان است
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  هاي ديني در علم پارادايمتأثير   وها تأثير دين در پارادايم

پذيرنـد؛ بـراي نمونـه        ويژه علوم انساني، از متافيزيك ديني و غيرديني اثر مـي            علوم تجربي و به   ... «
شناس معروف معاصر يعني فرويـد و جيمـز، دو تفـسير              نة عبادت دو روان   شناسا  دربارة تبيين روان  

ويليـام جيمـز، عبـادت را محـصول حـس پرسـتش و فرويـد آن را زاييـدة                    : مختلف عرضه كردند  
هـاي جنـسي معرفـي كـرده تفـاوت ايـن دو تفـسير در متافيزيـك دينـي و الحـادي آن دو                           ناكامي
  )227 ص: خسروپناه، همان( » شناس نهفته است روان
) نسبت قوانين فيزيك با امكان تكون حيـات در زمـين  (دانان در توضيح اصل انتروپيك       فيزيك«

ها و دارا بودن شرايط حيات براي         نخست، بيان تعداد زيادي از جهان     : كرد گرايش يافتند    به دو روي  
دوم و  كـرد     دانـان موحـد، بـه روي        فيزيك. يكي از آنها و دوم، پذيرش جهان واحد و طراحي الهي          

كه فيزيـك هـيچ شـاهد مـستقلي           اند؛ با اين     گرايش داشته   كرد نخست   دانان سكولار، به روي     فيزيك
دانان در چند دهة اخير، سراغ        كه بعضي از فيزيك     دليل اين . هاي مستقل از هم ندارد      براي اين جهان  

 يك آغاز زماني قائل اند و از نظرية انفجار بزرگ ـ كه براي جهان  هاي نوساني يا ماندگار رفته جهان
دانان و فلاسفه،  اند، فرار از دركار آوردن خدا بوده است و از طرفي بعضي از فيزيك      ـ گريخته  است

. »انـد  عنـوان يـك شـاهد علمـي بـزرگ بـر وجـود خـدا گرفتـه            پيروزي نظريه انفجار بزرگ را بـه      
  )369 و 368ص : خسروپناه، همان(

 (truth)معيار صحت 

ر علم ديني بحث معيار صحت در آن است و اينكه يك گزارة علمي را با چه    يكي از مباحث مهم د    
  توان در علم ديني جاي داد و اتصاف آن را به علم ديني درست دانست؟ ملاكي مي

نظر مشهور كه متأثر از منطق ارسطويي و فلسفه اسلامي است ـ كه به چيستي اشياء نظر دارد و  
 ـ  همان تطابق با واقع است؛ يعني اگر يافته و گزارة علمي تطـابق بـا   نگاه ابزارانگارانه به علم ندارد 

  .توان آن را در علم ديني جاي داد الامر داشت علمي و صحيح است وگرنه نمي خارج و نفس
  :اند از جمله در مقابل، برخي از متفكران اسلامي معيارهاي ديگري ارائه كرده

ابقت با واقع، با نظر بـه شـواهد تجربـي، معيـار             بر پاية اين معيار، صرف مط     «: گرايي  حقيقت. 1
حقيقت نيست، بلكه بايد امور واقع و شواهد تجربي مربوط به آنها، در قالبِ تفـسيرِ رمـزيِ جهـان              
قرار گيرند و به سخن ديگر، با حقيقت نهايي و نهاني امر مورد مطالعه هماهنگ باشند و در نهايت                   

حقيقـت در   . »كند متلائم باشند    با يكديگر كه روح دركشان مي     ي از حقايقِ مرتبط     ا با نظام يكپارچه  «
، نيـست بلكـه در عـين حـال و در اصـل، ويژگـي                )مطابق با واقع  (هاي    اين بيان، تنها صفت گزاره    
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هاي ماست؛    تلائم با اين حقيقت سرشتيِ اشيا، شرط لازم حقيقت داشتن گزاره          . سرشت اشياء است  
. انـد    گرچه مبتني بر شواهد تجربـي باشـند، كـاذب           به امور واقع  هاي مربوط     در غير اينصورت يافته   

طور مثال در مطالعات علمي مربوط به انسان، اگر محققي به جايگاه حقيقي انسان توجه نكنـد و                    به
صـورت    وي را حيواني بداند كه با ديگر حيوانات تنها در درجه تفـاوت دارد، نـه در نـوع در ايـن                     

) 239ص : باقري، همان. (»د اين انسان از صدق برخوردار نخواهد بود       هاي تجربيِ وي در مور      يافته
هـايي ممكـن     اينكه گزاره نخست«: آورد طور كلي صاحب اين نظريه دو دليل براي معيار خود مي         به

... است با واقعيت منطبق باشند ولي با تفسير درست يا حقيقي پديدة مـورد نظـر هماهنـگ نباشـند               
ممكن است مصنوع دست بشر باشد و واقعيتي فاسد و تباه شده بـه شـمار                دليل دوم اينكه واقعيت     

حقيقت صرفاً انطباق با امور واقعي نيست، زيـرا ممكـن اسـت آن              «) 244ص  : باقري، همان (» .رود
شـان نباشـند،      ها ايجاد كرده باشند و بنابراين ممكن است در جايگـاه شايـسته              امور واقعي را انسان   
  )240ص : باقري، همان(» .توانند كاذب باشند ي ميبدين تعبير، امور واقع

اگر معيار حقانيت، مطابقت با واقع باشد بايد ابزارانگاري         «: حقانيت و كارايي در جهت الهي     . 2
هماهنگي بـا جهـت خلقـت و          نمايي آن همراه ندانست اما اگر معيار حقانيت،           در علم را با حقيقت    

گاه بايـد اثبـات     كه از طريق وحي قابل احراز است ـ آن كارايي در جهت بندگي باشد ـ يعني امري 
كارايي را براي هر علم با اثبات حقانيت آن همراه دانست، از اين رو حقانيت علم به همـاهنگي آن                    

است، ) جلّ و علي  (كند و حقيقت عالم هم سير به سوي خداوند متعال             با حقايق عالم بازگشت مي    
يابـد و هـيچ        تناسب با اين سير، حقانيت، استحكام و دوام مـي          پس هر امري از جمله علم به ميزان       

در ادامـه ارايـه دهنـدة ايـن         ) 156ص  : پيروزمند، همـان  (» .تر از اين نيست     تر و اصيل    معياري قوي 
هـا نظـام احتمـالات         اعتقـاد مـا نظريـه       بـه «: دارد  ها در علوم بيان مـي       نظريه با توجه به نقش نظريه     

، »كه بايد كارايي آنهـا در جهـت توسـعه و تكامـل الهـي بـه اثبـات رسـد        اي هستند   مند شده   قاعده
ـ منحـصر   1«: كند   ويژگي و فايدة اين معيار اشاره مي        سپس به بيان سه   ) 156ص  : پيروزمند، همان (

قرار داشـت،   » اصالت حس « چون عموماً زير چتر      3ديگر معيارها : نبودنِ معيار فوق به علوم تجربي     
ولي اين معيار در نقطة مقابل بر ديدگاهي استوار است كه           ... ارف را نداشت  فراگيري ساير مع    قدرت

داند، در نتيجه معياري  كند بلكه حس را تابع امور غيرحسي مي   نه تنها خود را محصور به حس نمي       
به دنبال نفـي اصـالت      : ـ جدا نشدن صحت از حقانيت     2. باشد  كه معرفي كرده  است نيز فراگير مي       

شـود كـه صـحت     گيري واحد، روشن مي شدن كليه علوم كاربردي بر محور جهت تجربه و مجتمع    
آنها با واقع نيست بلكه به اثبات كارآمدي آنها در جهت پرسـتش             ) مطابقت(قوانين علمي به صدق     

ــ  3. يابـد  در اينـصورت صـحت بـا حقانيـت و ارزش پيونـد ناگسـستني مـي       . خداي متعال اسـت   
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ثبات كارايي، يك سطح و درجه ندارد؛ نه تنها قابل ارتقاء است            ا: ياب بودن كارايي در جهت      توسعه
اگر تكامل و توسعه ضروري است ابزار حركت بشري در مسير تكامل نيز بايـد          . كه بايد ارتقاء يابد   

طلبد كه بـا توسـعة        نياز به تكامل فردي و اجتماعي، توانمندي ذهني نويني را مي          . ياب باشد   توسعه
» .گـردد   تولي به دين آغاز و به توليد علوم كاربردي با كارآمدي بيشتر ختم مي             ايمان و ارتقاء مرتبة     

  )304 الي 301ص : ناپيروزمند، هم(

  نظري كوتاه بر چند علم ديني

تر به رابطة ديـن   طور كلي، به صورت جزئي   پس از بررسي قلمرو علم ديني و رابطة دين با علوم به           
  .پردازيم در برخي علوم انساني ميبا برخي علوم انساني و امكان علم ديني 

  الف ـ اقتصاد ديني

در مورد اقتصاد اسلامي نظريات مختلفي ارائه شده است و انديشمندان مسلمان آراء مخلتفي ارايـه                
 برخي همچـون شـهيد صـدر معتقـد شـدند            4.اند  برخي به كلي منكر اقتصاد اسلامي شده      «. اند  كرده

برخـي  ) 319 و   315ص  : ق. هــ    1417الـصدر،   : ك.ر(. اقتصاد اسلامي مذهب است و علم نيست      
بين مذهب و نظام اسلامي تفكيك كرده، قائل شدند كه اسلام داراي مذهب اقتصادي ثابـت اسـت                  

برخي نيز به اين نتيجـه رسـيدند كـه          ) 27ص  : 1417صالح،  : ك.ر. (ولي نظام اتقصادي ثابت ندارد    
روه در تعريـف نظـام اقتـصادي اسـلام بـا هـم              اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت است، البته اين گ ـ        

: 1383ميرمعـزي،   . (»اختلاف دارند و بالاخره برخي بر وحود علم اقتصاد اسلامي اسـتدلال كردنـد             
  )90ص 

ـ به دليـل    1«: از جمله اينكه  . توان اشاره كرد    براي وجود علم اقتصاد اسلامي به دلايلي چند مي        
شناسـانه و   ــ بـه دليـل مبـاني هـستي     2.  دلالت دارند اي كه نصوص علمي بر آن       قوانين علمي ويژه  

  )101ص : ميرمعزي، همان. (»كنند اي كه نصوص اعتقادي بر آن دلالت مي معرفت شناسانه ويژه
هاي اقتصادي كه پس از تحقـق عناصـر           علم اقتصاد روابط علّي و معلولي ميان رفتارها و پديده         

نظام اقتـصادي   «) 30ص  : 1381خسروپناه،  . (كند آيد را كشف مي     گوناگون نظام اقتصادي پديد مي    
كنندگان در نظام را به يكديگر و به اموال و منـابع              اي از  الگوهاي رفتاري است كه شركت         مجموعه

پيوند مي دهد و براساس مباني مشخص در جهت اهداف معيني به صورت هماهنگ سـامان يافتـه                  
  )29ص : خسروپناه، همان(» .است

  :م داراي چند عنصر اصلي استنظام اقتصادي اسلا
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» هـستي «مباني فلسفي نظـام اقتـصادي اسـلام، بـر قـضاياي             «: ـ مباني فلسفي اقتصاد اسلامي    1
مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاوية مرتبط به اقتـصاد و معيـشت                     

د متعال به همة موجودات و      توان به روزي دهندگي خداون      براي نمونه مي  : كند  فرد و جامعه بيان مي    
  )25ص : خسروپناه، همان. (»اشاره كرد... ها  انسان
اين مكتب شامل مباني اقتـصادي و اهـداف اقتـصادي اسـلام             «: ـ مباني مكتبي اقتصاد اسلامي    2
هاي اقتـصادي و حـدود آن، جايگـاه دولـت در              اموري مانند ماهيت و ارزش، آزادي فعاليت      . است

  )27ص : خسروپناه، همان. (» اهداف اقتصادي اسلام قرار دارنددر شمار... اقتصاد و 
مجموعة قوانين برخاسته از نظام و مكتب و سازوكار اقتصادي اسـت كـه              «: ـ حقوق اقتصادي  3

به جهت وابستگي به نظام و مكتب، حقوق ثابت و به جهت ارتباط با سـازوكار اقتـصادي، حقـوق               
آوري   استقرار عدالت بر زنـدگي اجتمـاعي، حيثيـت الـزام          شود و جهت ايجاد نظم و         متغير ارايه مي  

  )30ص : خسروپناه، همان. (»دارد
اينكه در كنار مسايل حقوقي دستورهاي اخلاقي اسلام از جمله مبـارزه بـا              : ـ اخلاق اقتصادي  4

  )30خسروپناه، همان، ص . (احتكار، تورم و فقر هم در اين زمينه وجود دارد
اسلام دو پيوند با اقتصاد     «: گويد  نظران عرصة اقتصاد مي     از صاحب شهيد مطهري به عنوان يكي      

دارد مستقيم و غيرمستقيم، پيوند مستقيم دين اسلام با اقتصاد از آن جهت است كـه مـستقيماً يـك                    
پيوند غيرمستقيم اسـلام    ... سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، ماليات، حجرها، ارث        

. باشـند   در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مـي            . خلاق است با اقتصاد از طريق ا    
كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار و منـع دزدي، خيانـت، رشـوه،                 اسلام مردم را توصيه مي    

  )229ص : 1379خسروپناه، (» .همة اينها در زمينة ثروت است
العقـول در      حـديث معـروف تحـف      اصلي كه در  : اول«: اسلام داراي اصول كلي اقتصادي است     

هرآنچه صلاح جامعه و    ... «: زمينة بيع، اجاره و ديگر تجارات، آمده و چند بار نيز تكرار شده است             
مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آنچه فساد جامعه و مـردم را بـه همـراه دارد، معـاملاتش               

فرمايد خداوند    كه مي ...  معروف حديث نبوي : دوم) 333ص  : ق. هـ   1404ابن شعبه،   . (حرام است 
، ص  2ج  : 1403ابن ابـي الجمهـوري،      . (هر چيزي را حرام كرده، درآمد آن را نيز حرام كرده است           

قاعدة عدم تعاون بـر اثـم و      : چهارم... قاعدة لاضرر معروف كه خيلي هم گسترده است       : سوم) 110
ايـن اصـل    ) 7):51(حـشر   (» اء مـنكم  لكيلا يكون دوله بين الأغني ـ    «اصل قرآني   : پنجم. عدوان است 

دهد هر چيزي كه باعث شود اموال فقط در دست اغنيا بگردد، مورد نظر اسـلام نيـست و                     نشان مي 
  )9ص : 1381مكارم شيرازي، (» جنبة منفي دارد
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  شناسي ديني ب ـ روان

ه شناختي به حـدي اسـت ك ـ        هاي موجود در قرآن و روايات معتبر، در باب موضوعات روان            گزاره«
شناسي موجود دخل و تصرفاتي به عمل آورد و در نهايت يـك نظـام    توان به وسيلة آن در روان     مي

عـلاوه بـر    . ها و مكاتب تفاوت قابل توجهي داشـته باشـد           شناختي ايجاد كرد كه با ديگر نظام        روان
دارد كـه   هاي ديگري نيز وجود       پردازد، گزاره   شناختي مي   هايي كه مستقيماً به موضوعات روان       گزاره

شود و قابل استناد      شناسي مربوط مي    شناختي و معرفت شناختيِ روان      شناختي، هستي   به مباني انسان  
شناسـي فيزيولوژيـك كـه جنبـة جـسماني و             هاي روان شناسي مثل روان      در بعضي از شاخه   . است

يكـي از   «) 181ص  : 1378كاويـاني،   . (»زيستي دارند فرهنگ اسلامي مدعي مطلب جديدي نيست       
گـرا    شناسـي انـسان     شناسي به ويـژه روان      وضوعاتي كه باعث ايجاد تفاوت عمده در نظريات روان        م

و دين اسلام هم كه به اين موضـوع اهميـت           ) 183ص  : كاوياني، همان (» شود انسان كامل است     مي
شناسـي مرضـي،      هـاي متعـدد مثـل روان        يكي از ديگر موضوعات كـه در شـاخه        «. ويژه داده است  

شناسي شخصيت مطـرح اسـت    شناسي اجتماعي و روان لامت، بهداشت رواني، روان  شناسي س   روان
» اسـلام نظـر خـاص خـودش را دارد         ... بحث معيار و ملاك رفتار بهنجـار و نابهنجـار اسـت كـه               

  )184ص : كاوياني، همان(

  ج ـ مديريت ديني

شناسـي   انـسان از حيث تأثيرگـذاري  . 1: دين اسلام از چهار جهت در عرصة مديريت حضور دارد         «
تأثير نظـام ارزشـي     . 3. تأثير اهداف اسلام بر مديريت    . 2. شناسي اسلام بر مديريت     اسلامي و جهان  

هاي اسلامي در باب شـرايط مـديران،          آموزه. 4اسلام و اخلاق اسلامي كارگزاران بر انواع مديريت         
  )375ص : 1382خسروپناه، (» ...آفات مديران و 

  ايم؟ هآيا تاكنون علم ديني داشت

پاسخ اكثر محققان به اين سؤال مثبت است و علومي همچون فقه، حقوق، تفسير، كلام، اصول فقـه     
دانند؛ اما در مقابل، برخـي طبـق مبـاني            و ساير علوم از اين دست را كم و بيش ديني و اسلامي مي             

لم هيچ وقـت    آيد كه بين دين و ع       به نظر مي  «. كنند  خود از علم ديني وجود چنين علمي را نفي مي         
ارتباط منطقي وجود نداشته است، ارتباط غيرمنطقي بين اين دو بوده است مثلاً عـالم متقـي دينـي                   

ايم كه طبيب هم بوده است ولي اين ارتباط منطقي بين علم و دين نيست، به عبـارت ديگـر،                      داشته
سفه از نظر متدومبادي نظر من فلسفه اسلامي هم نداريم، اين فل     ايم حتي به    گاه علم ديني نداشته     هيچ
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هاي ديني فلاسفه مسلمان در ايـن         اسلامي نيست، گر چه از نظر موضوعات اسلامي است و انگيزه          
از نظـر   . فلسفه تا حدي تصرف كرده است ولي ارتباط منطقي بين عقل و وحي برقرار نشده اسـت                

گاه نقدي نبوده      هيچ اند به تعبير ديگر متد فقه       متد نيز حس و عقل متد خاصي جداي از وحي داشته          
نكته مهم  . ايم  است بنابراين در طول تاريخ پيوند منطقي بين دين و وحي و علم و حس بشر نداشته                

اند ولي از زماني كه ديدي سيـستمي      زيسته  اينجاست كه اين دو به عنوان دو همسفر در كنار هم مي           
اضمحلال معنويت كـشيده  نگري در ذهنيت بشر پيدا شد و توسعة حيات مادي به سوي  و مجموعه 

حتـي ايـن    «) 277،  276ص  : 1378ميربـاقري،   (» .شد از اين زمان تعارض بين اينها آشكار گرديـد         
مطلب در حوزة كلام نيز جاري است و استناد منطقي مباحث كلامي هنگامي كـه بـا دلايـل عقلـي                     

چـه    نيـز در آن   در تفـسير    . شود تمام نيست؛ گرچه تحت تأثير فرهنگ دين بـوده اسـت             استنباط مي 
كنند حرفي نيست؛ اما جاي يك معرفت مقـنن           عنوان معارف محتمل قابل قبول طرح مي        مفسران به 

  )229ص : 1383ميرباقري، . (»مند به شرع مستند كنند، در تفسير خالي است كه به صورت قاعده

  راهكارهاي توليد علم ديني

گـذرد و     سالي بيشتر از عمر آن نمـي      چون علم ديني بحث نسبتاً جديدي است و در كشور ما چند             
 هاي مقدماتي آن باقي مانده و به مرحلـة توليـد نرسـيده اسـت؛ راهكارهـاي                  هنوز بسياري از بحث   

  .توليد آن كه توسط انديشمندان ارايه شده غالباً كلي است و دقيق و مشخص نيست
يني لازم است علمي    يكي از سؤالات مهم در زمينة راهكارها اين است كه آيا براي توليد علم د              

خاص متكفل اين امر شود و به عبارت بهتر آيا لازم است علمي مديريت توليـد علـم دينـي را بـر                       
عهده داشته باشد يا نه؟ و اگر جواب مثبت است آيا بايد آن علم توليد شود يا با تـرميم و اصـلاح                       

 مـورد ه است كه بـه دو  برخي علوم موجود هم اين امر ممكن است؟ در اين زمينه نظراتي ارايه شد           
  :شود ترين آنها اشاره مي از مهم

  ـ تأسيس فلسفة جديد1

ـ آميختگي با زبان طبيعـي و       1«به علت اشكالاتي كه منطق ارسطويي براي توليد علم دارد از جمله             
ــ عـدم امكـان ورود بـه قـضاياي شـبيه و              3 اهـا و نماده ـ     ـ عدم برخورداري از نشانه    2رايج مردم   

خيـزي آن     ـ اينكه منطق ارسطويي كاملاً صـوري نيـست و مغالطـه           4» نسبت«تني بر   هاي مب استدلال
 برخـي بـر آن   ؛)53 و 52ص : 1382اميـد،   (» بيشتر است و كليـت و عموميـت آن آشـكار نيـست            

) 1376 و پيروزمند،    1382اميد،  : ك.ر. (نمايد  اند كه توليد يك منطق جديد لازم و ضروري مي           شده
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هـا را   توانيم تمام اين كار را انجام دهيم تـا تمـام حـوزه        يك منطق بسيط نمي   رسد كه با      به نظر مي  «
خـود  ... فراگيرد بلكه نظام منطقي لازم است تا در عين كثرت، مبنا و هدف داشته و هماهنگ باشـد     

: 1383ميربـاقري،   . (»اين متد گرچه ساخت بشر است ولي بايد بر اساس تعهد به ايمان شكل گيرد              
سازي برآيد    ر اين فلسفة اسلامي هم بايد دچار تحول شود تا بتواند از عهدة نظام              علاوه ب  )230ص  

آيـا دينـي كـردن فلـسفه،        «ممكن است اشكال شـود كـه        . و بايد هر چه بيشتر به دين نزديك شود        
ولـي بايـد    ) 75ص  : 1383زاده،    شـريف (» خروج از مرزهاي فلسفه و ورود به مجال كلام نيست؟         

زند كه شيوة تعقلي او را        ر فضاي فكري، زماني به مشي يك فيلسوف لطمه مي         دانست كه تأثير از ه    
. تغيير داده و از برهان بازش دارد، او را بـه جـدل يـا خطابـه كـشانده و از بـداهت دورش سـازد                         

  )75ص : زاده، همان شريف(
اند   براي رفع كمبودهاي فلسفة اسلامي برخي انديشمندان اقدام به توليد يك فلسفة جديد كرده             

بايـد  «. كه مباني جديدي دارد و با فلسفة صدرايي به كلي متفاوت است           » فلسفة نظام ولايت  «به نام   
اصـلي اساسـي و فراگيـر در        » فاعليت«استوار است؛   » ولايت و تولي  «ثابت شود كه نظام خلقت بر       

هايي ولايـت و   اي از آن را دارا هستند؛ هر فاعلي لزوماً بر فاعل       خلقت بوده و همه موجودات مرتبه     
تصرف داشته و نسبت به بعضي ديگر تولي و تبعيت دارد، يعني فاعـل حتمـاً تعلـق دارد و طـرف                      

. شـاملي باشـد  » قـانون «تعلق او هم فاعل ديگر است نه كيفيتي بدون فاعليت حتي اگر اين كيفيت،       
 داد،  گيري اوليه و محوري خود را در انتخاب طاعت يـا عـصيان صـورت                انسان پس از آنكه جهت    

گيـرد و پـس از آن بـا روحيـات             ها يا روحياتش شكل مي      ها نظام حساسيت    تحت تأثير ديگر فاعل   
در ايـن مرحلـه     . نايد  ها مي   ايجاد شده سعي در اعمال فاعليت و تحت تسخير قرار دادن ساير فاعل            

بـه  . گـردد  است كه نسبيت فاعل در نظام ولايت مشخص شده و حيطة ولايت و تولي او معين مـي     
تـر    ميزاني كه انسان از ظرفيت بالاتري برخوردار بوده و در تبعيت از اولياي خود شديدتر و خالص                

پيروزمند، . (»يابد  باشد قدرت خلافت و نيابت بيشتري به او اعطا شده و منزلتش در نظام ارتقاء مي               
ارزش شود و نظـام       در اين منظر سه نظام ارزش بينش و دانش تعريف مي          ) 177 و   176ص  : همان

در ايـن ديـدگاه نظـام ارزش        «. داند و نظام بينش را پاية نظـام دانـش           ش مي نرا مقدم و پاية نظام بي     
مبـاني نظـام   (مشتمل بر نظام اخلاق، اصول اعتقادات و احكام، نظام بينش مشتمل بر فلسفه چرايي             

ام دانـش   و نظ ـ ) توليـد برنامـه   (و فلسفه چه نـسبتي      ) معادلات كاربردي (، فلسفه چگونگي    )ولايت
فلـسفة  «) 140ص  : 1377رضـايي،   (» مشتمل بر علوم اجتماعي، علوم انساني و علوم تجربي است         

اي صرفاً نظري چرا كه به دنبال تعليـل و تحليـل موضـوع                اي كاربردي است نه فلسفه      شدن، فلسفه 
تا رسيدن به مهندسي تمدن » مهندسي اسلامي توسعة اجتماعي«خاصي است كه آن عبارت است از 
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 روش عام ←سازي  مبناي روش عام مدل ←فلسفة شدن اسلامي    : شود  اسلامي اين مراحل طي مي    
  5 مهندسي تمدن اسلامي← توليد علم ←هاي خاص در توليد علم  روش ←سازي  مدل

هـاي    انـد و گـام      برخي ديگر از انديشمندان دست به ترميم فلسفة صدرايي براي توليد علم زده            
 اما در مقابل برخي ديگر هم با توليد فلسفة جديد مخالفند و نيـازي بـه      6.ندا  نخستين امر را برداشته   

  )20ص : 1381نبوي، : ك.ر. (بينند آن نمي

  ـ اصلاح و ترميم فقه و اجتهاد2

و فقـه   ) باورهـا و بيـنش دينـي      (= فقه علمي   = ديري است كه قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگير          «
به شاخة احكام فروكاسته شده و اجتهاد و تفقه در حوزة           ) ياحكام و اخلاق و تربيت دين     (= عملي  

چنـان كـه بايـد و شـايد، در            احكام نيز به حدود تكاليف فردي و عبادي محدود شـده اسـت و آن              
و نيز فقه اجتماعيـات و      ) تربيت(پرورش ديني   ) اخلاق(، منش ديني    )عقايد(هاي بينش ديني      بخش

  )7ص : ، ب1383صادقي رشاد، (»  نداردسياسيات، استنباط پيشرو و فعالي جريان
اسلام داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمام ابعـاد و          «

. »پـذيرد   شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمـي                
تـوان بـه كمـك         و زماني مـي    صاحبان اين نظر معتقدند در هر عصر      ) 167، ص   4صحيفة نور، ج    (

روش اجتهاد و فقاهت و با استفاده از منابع سرشار قرآن، سنت، عقـل، عناصـر ثابـت و بـا كمـك                       
هـاي    هاي تخصـصي و كارشناسـي، عناصـر متغيـر نظـام             ها و به اضافة دانش بشري و ديدگاه         همان

  )6 ص: 1381موسويان، . (اجتماعي از جمله نظام اقتصادي اسلام را به دست آورد
يكي از مباحث مهم و لوازم، براي علم ديني و تحول در اجتهاد منطق فهم دين است و تا ايـن                     

منطق فهم دين دربارة . رسد مسئله به سامان نرسد علم ديني و ساير مسايل حوزة دين به سامان نمي
، پذير است آيا تمام حقيقت دين قابل كشف اسـت؟ اگـر آري            اگر دين فهم  «: چونهممباحثي است   

هـا، مـدارك،      ها، زيرساخت   انگاره  كند؟ پيش   آيا كشف و انكشاف دين از منطق مشخصي پيروي مي         
آيا تكثر و تطور در برداشت از ديـن، مـلازم بـا             ... ها، قواعد و ضوابط فهم دين كدام است؟           روش

ها به صائب و معتبر و غيرصائب و غيـر معتبـر قابـل تقـسيم                  نسبيت معرفت ديني است يا برداشت     
شناسي و تصحيح معرفتـي دينـي كـدام           ها و آسيب    سنجي برداشت   ست؟ اگر آري، سازوكار ارزش    ا

مـؤثر بـر آن را   ) متغيرهـاي (پديدة فهم دين و اطراف ) 27ص : ، الف1383صادقي رشاد،   (» است؟
» ــ منطـق ادراك    5ــ مـدرِك     4ـ مدرك   3ـ مدرك   2ـ مبدأ و ملهمِ دين      1«: وان برشمرد ت اينگونه مي 

  )56ص : دقي رشاد، همانصا(
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در اصول فقه كنوني جاي مباحث بنيـاديني        «: از علل ضعف فقه عدم تحول در اصول فقه است         
فلسفة حقوق و فقه، فلسفة     ) تنش و سهم منزلت انسان    (شناسي    بيني، انسان   چون سهم و نقش جهان    

 دينـي،   ويژه مـسايلي از قبيـل عـدالت، مـصلحت امـت اسـلامي و حكومـت                  سياست و اقتصاد، به   
تحول در فقه به نظر     ) 177ص  : 1382صادقي رشاد،   (» در استنباط فقهي خالي است    ... ها و   اولويت

يكـي از   ) 14 و   13ص  : ، ب 1383صـادقي رشـاد،     . (رسد كه از وظايف علم فلسفة فقـه باشـد           مي
و آن كند  نظران هم ساختن جامعه را از طريق فقه دانسته و به غفلت از فقه توسعه اشاره مي صاحب

منظور از فقه توسعه، تلاش اجتهادي و فقاهتي در راستاي دستيابي به يك   «: كند  را چنين تعريف مي   
گـر تـصويري شـفاف از آرمـان مدينـة       الگوي اجتماعي كلان، جامع و دقيق است، الگويي كه بيـان        

  )32ص : 1381خاكبان، (» فاضلة اسلامي است و راه دستيابي به آن است
هـاي فقـه موجـود را         تـوان كاسـتي     مي» فلسفة فقه «رسد با تأسيس علم        مي به طور كلي به نظر    

  . علمي كه توانايي مديريت بر ساير علوم را دارد دست يافتهجبران كرده و با ترميم آن بتوان ب
در ادامه مناسب است كه به برخي از راهكارهاي كلي كه در همة علوم كاربرد دارد و همچنـين         

  .ص برخي علوم است اشاره شودبرخي راهكارها كه مخصو

  هاي كليراهكارالف ـ 

يكي از انديـشمندان  . هاي مختلفي براي توليد علم ديني مطرح شده است نظران راه از سوي صاحب  
اش، كيفيـت رشـد و        انسان بايد شناسـانده شـود، ابعـاد وجـودي         «: كند  شروع مي » شناسي  انسان«از  

تـا ايـن كـار      . ، همة اينها بايد مـشخص گـردد       تكاملش عوامل انحطاطش، هدف نهايي از وجودش      
ص : 1378مـصباح،   (» ها بدون هدف و مقصد است       نشود بحث دربارة حقوق اقتصاد و ساير رشته       

هاي علوم تجربي و همچنين برخـي از   رشته«: گويد نظران هم اينچنين مي     يكي ديگر از صاحب   ) 88
 و  7»نظـام فـاعلي   «موده و هيچ بحثي دربـارة       اشياء بسنده ن  » نظام داخلي «علوم انساني تنها به تبيين      

بيني واگذار نمـوده و در نتيجـه بريـده از مبـدأ و                ها را به جهان     آنها ندارد و آن بحث    » نظام داخلي «
روشن است كه پژوهشي . آيد باره پژوهش به عمل مي شود و در آن هاي جهان نظر مي معاد به پديده

نظـام  «نمايد ولي گسيخته از       آنها را تبيين مي   » ظام داخلي ن«هاي جهان گرچه      چنين دربارة پديده    اين
شود مطـرح شـده و همـراه          آنها نيز كه موجب تعهد و تعبد ديني مي        » غايي  نظام«و بريده از    » فاعلي

جـوادي  (» هم پياده شوند تا علم به صورت عقل تجلي كند و تخصص با تعهد الهي مقرون گـردد                 
طور  همان«: كند وش دستيابي به علم ديني را چنين بيان ميو در جاي ديگر ر) 67، ص 1378آملي، 

يعنـي  [كه با استمداد از قواعد عقلي و قوانين عقلايي بعضي از نصوص ديني مورد بحـث اصـولي                   



  

  

31  

ني
 دي
علم

ي 
ونگ

چگ
 و 

كان
ام

  

ن ابـزار   اقرار گرفت تا كليد فهم متون فقهي شود، لازم اسـت بـا هم ـ             ] مباحث مطرح در اصول فقه    
 بحـث و    رانـد، محـو     ابزار شناخت عالم و آدم صادر شده      برخي از نصوص ديني ديگر كه به عنوان         

: 1377جوادي آملـي،  . (»اند علوم ديگر تبيين شود  فحص قرار گرفته و ابزار مناسب شناخت مجتهد       
يا » علم ديني «اين شيوة دستيابي به     «: دارد  يكي از نويسندگان در توضيح اين شيوه بيان مي        ) 83ص  

هاي مهمي از كتب فقهـي        كند كه علم اصول فقه و يا بخش         ميعلم اسلامي از همان الگويي پيروي       
طور كه تعدادي نصوص انـدك بـا          اند؛ يعني همان    مربوط به متاجر و معاملات مطابق آن پديد آمده        

ضميمه شدن به اصول عقلي وعقلايي دستماية دانشي وسيع در ايـن قلمـرو شـده اسـت در علـوم                
هايي معرفتي را      در تعدادي از نصوص مربوطه، مجموعه      توان با ژرف كاوي     طبيعي و انساني نيز مي    

گونه فروع مانع از ديني بودن آنهـا نيـست؛    استنباطي بودن اين  . پيرامون ديگر موضوعات پديد آورد    
زيرا معيار ديني بودن آنها ذكر تفصيلي در متون ديني نيست، بلكه استنباط از اصول مـتقن اسـلامي                   

به اين ترتيب بايد در جستجوي اصول و قواعدي برآمد . كند  ت مي در اسلامي بودن استنباطات كفاي    
اند و سپس به اسـتنباط فروعـي از آن اصـول روي          كه توسط وحي در حوزة مسايل نظري القا شده        

  ) همانجوادي آملي،. (»آورد
اسلامي كردن علوم را از چنـد       «: اند  انديشمندان ديگري هم در اين زمينه به ايراد سخن پرداخته         

هـاي   اول بررسي قلمروهاي مـشترك و اينكـه بـا اسـتخراج گـزاره     : توان مد نظر قرار داد         مي جهت
هاي ديني برآييم و در صورت تعارض         هاي علمي با محك گزاره      مشترك در صدد رد يا تأييد گزاره      

ها نشده باشـد      دوم آنكه چه بسا علم متعرض برخي گزاره       . ر آن را معالجه كنيم    بنيز طبق قواعد معت   
توان مباحث علمـي      صورت نيز مي   هايي مطرح شده باشد، در اين        حال آنكه در حوزة دين گزاره      و

سوم آنكه با تمسك به معارف ديني درصدد تجديدنظر و تحليل           . ها تسري داد    را به اين قبيل گزاره    
هـاي نظـري برگرفتـه از     فـرض شناختي و پـيش  مباني علوم برآييم يعني ضمن توجه به مباني انسان        

) 73ص  : 1378اعرافي،  . (»پردازي بنماييم   پردازي و نظريه    عارف ديني اقدام به تبيين علمي، تئوري      م
اين معارف به صورت يك مجموع با اين        . شوند  تك معارف نظري با نصوص ديني مرتبط نمي         تك«

گاه از نصوص دينـي سـراغ         عالمان ديني هيچ  . گيرد  كند و مورد داوري قرار مي       نصوص برخورد مي  
همچنـين از يـك     . سـازند   روند يعني مستقيماً يك تئوري را مبتني بر نصوص ديني نمي            ئوري نمي ت

ها را با نـصوص دينـي مـرتبط           اي از تئوري    روند، بلكه مجموعه    تئوري به طرف نصوص ديني نمي     
فرايند تكوين علوم انساني اسلامي به اين نحو قابـل تـصور            «) 34ص  : 1382نيا،    قائمي(» سازند  مي

هاي اسلامي، در مراحل مختلف فعاليت علمي به          هاي متافيزيكي برگرفته از انديشه       كه پشتوانه  است
به سخن ديگر، هرگاه مضامين متافيزيكي بتوانند در مراحلي چون گزينش مـسئله،             . كار گرفته شود  
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پـردازي و     شامل سـبك تبيـين فرضـيه      (انتخاب مفاهيم و الگوهايي براي فهم مسئله، طرح پژوهش          
بيني و تفسير، تأثيرآفريني خود را آشكار سازند، فرايندي شـكل          ، انجام مشاهده، پيش   )ش تحقيق رو

: باقري، همـان (» .هاي اسلامي خواهد بود هايي متناسب با انديشه گرفته است كه محصول آن، دانش     
ف علوم انساني ـ اجتماعي كنوني مبتني بر تعريفي خاص از انسان و اجتماع است، تعري «) 251ص 

خلافت «و بريده از خدا و حقيقت هستي، علوم انساني بايد براساس دو وجه » خودبنياد«سكولار و 
و در عين حال    » خليفه االله «بشر بنياد نهاده شود، ما از انسان تعريفي الهي درايم و او را              » و عبوديت 

ي و حيـاتش    دانـيم امـا محـور هـست         انگاريم؛ يعني هر چند گل سرسـبد خلقـتش مـي            مي» عبداالله«
ارد كنيم علوم انـساني اجتمـاعي،       وناميم و اگر اين اصل را در مطالعات اجتماعي علوم انساني              نمي

  )38ص : 1382صادقي رشاد، (» سيرت و سامانة ديگري خواهد گرفت

  هاي خاصراهكارب ـ 

  :هاي مربوط به روش بازسازي علوم اجتماعي ـ تلاش1

ن و جامعه و هستي تا به منزلة چهـارچوب و مرجـع كلـي و          ـ تبيين ابعاد نگرش اسلامي به انسا      1«
ـ گردآوري آن دسته از حقايق      2.  آن تكيه كرد    بتوان بر ... هاي بعدي   اي باشد كه در گام      معيار اساسي 

و نظريات علوم اجتماعي جديد كه مربوط به موضوع مورد بحث اسـت و سـپس ارزيـابي و نقـد                     
ـ به دسـت آوردن موضـع اسـلام و          3. ماند  يدار مي ارابر نقد پ  جديد آنها براي دستيابي به آنچه در ب       

علماي اسلام از پديده يا مسئله مورد بررسي با رجوع به قرآن كريم و تفسير و سنت صحيح و آثار                    
ــ اسـتنباط    5ـ تلاش براي ايجاد يك نظام علمي متكامـل          4علماي مسلمان از متقدمين و متأخرين       

يستم علمي متكامل و در معرض تجربه و آزمون ميداني قـرار            فرضيات علمي نشأت گرفته از آن س      
ـ ملاحظه نتايج مربوط به آزمودن فرضيات در پهنه واقعيت و بررسـي آنهـا بـه منظـور                   6دادن آنها   

عبدالرحمن رجب،  (» هاي نظري و نتايج واقعي      دستيابي به بيشترين حد ممكن توافق بين چارچوب       
  )222 و 221ص : 1378

  شناسي و اسلام تعامل بين روانـ صورت مختلف 2

شناسـي در صـدد تحليـل     هاي تخصصي روان الف ـ با استفاده از آگاهي : اين تعامل دوطرفه است«
شـناختي    ل روان ي ـشناختي مفاهيم اسلامي برآييم؛ آن دسته از مفاهيم اسـلامي كـه جهـت تحل                روان

ـ مفاهيم اعتقـادي    2)  روايات هاي انسان در قرآن و      ويژگي(شناختي    ـ مفاهيم انسان  1: مناسب است 
ــ  4ـ مفاهيم ارزشـي؛ ارايـه قـالبي رفتـاري بـراي مفـاهيم اخلاقـي            3) آثار اعتقاد به امور ماورايي    (
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تشخيص فوايد فردي و اجتماعي و ضررهاي احتمالي آنهـا بـا            (هاي ديني     دستورات عملي و سنت   
شناس كه ابعاد فردي و   يك اسلامهاي اسلامي و از ديدگاه ب ـ با اندوخته ) شناسي استفاده از روان

: شناسي برخورد كنيم كه چند نوع برخورد مطرح است           مسايل روان  اشناسد ب   اجتماعي را خوب مي   
شناسي از قبيل تعريف، هدف، قلمرو، موضوع، مسايل و حتي روش با         ـ نقد مباحث مختلف روان    1

ـ ارايه نظريات بديل 3وان شناسي ـ تأييد و تكميل مسايل و موضوعات ر    2استفاده از منابع اسلامي     
» سـازي بـا كمـك گـرفتن از مـوارد قبلـي            پـردازي و نظـام      سازي و نظريـه     ـ مدل 4نظرايت موجود   

  )189 الي 186ص : 1378كاوياني، (

  حل توليد اقتصاد اسلامي ـ راه3

... ا بـراي  ه  ترين راه   بنابراين يكي از منطقي   . اسلام از طريق آيات و روايات معتبر به ما رسيده است          «
پي بردن به ماهيت اقتصاد اسلامي بررسي آيات و روايات و به عبـارت ديگـر نـصوص اقتـصادي                    

ـ چگونه آنها را    2ـ نصوص اقتصادي كدامند؟     1: باره با دو پرسش اساسي مواجهيم       اما در اين  . است
 احاطـة او بـه      ترديد ميزان اطلاع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آن و نيـز               بندي كنيم؟ بي    طبقه

نصوص اقتصادي بـه آن دسـته از آيـات و           ... آيات و روايات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است          
شود كه دربارة رفتارها و روابط اقتصادي مردم بـا يكـديگر و بـا دولـت در سـه                      روايات اطلاق مي  

همچنـين  . حوزة توليد و توزيع و مصرف و با مباني بينشي و ارزش رفتارها و روابط مـذبور باشـد                  
هايي كه با آن مواجهيم و نوع قضايايي كـه در دانـش اقتـصاد بـه                   توجه به پرسش  با  بندي بايد     طبقه

بيني و برخي اخلاقـي، برخـي         برخي مقولات از سنخ جهان    . مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود      
در آن همـة  بر اين اساس بايد جدولي بسازيم كه . اند  سنخ مقولات علوم تجربيزحقوقي و برخي ا  

. اش قـرار دهـيم      اين انواع ديده شده باشد تا بتوانيم هر نص را بر حسب دلالت آن در جايگاه ويژه                
آيـات و   : ــ نـصوص عقيـدتي     1: كنـيم   ين اساس نصوص اقتصادي را به چهار قسم تقسيم مـي          ابر  

صادي را بيـان  اي دلالت دارند و زيربناي بينشي رفتارها و روابـط اقت ـ            بيني ويژه   رواياتي كه بر جهان   
ها و بايدها و نبايدهاي اخلاقي        ها و ضد ارزش     كه بر ارزش  : ـ نصوص ارزشي و اخلاقي    2. كنند  مي

: ـ نصوص حقـوقي   3 .در حوزة روابط اقتصادي دلالت دارند و داراي ضمانت اجراي دولتي نيستند           
كه :  نصوص علمي  ـ4. اند  كه بايدها و نبايدهاي حقوقي را بيان كرده و داراي ضمانت اجراي دولتي            

. »شـوند   بيان مي » اگر الف آنگاه ب   «ند و به صورت     ا هاي خارجي    پديده  گر يك رابطة عيني بين      بيان
ترديد نـصوص اعتقـادي و علمـي در مرتبـة علـل نـصوص                 بي«) 92 و   91ص  : 1383  ميرمعزي،(

احكـام  گـر فلـسفة       عبارت ديگر نـصوص اعتقـادي و علمـي بيـان            به. اخلاقي و حقوقي قرار دارند    
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سـازد كـه گاهـاً از نـصوص           اين ارتباط منطقي بين نصوص، ما را قـادر مـي          . اند  اخلاقي و حقوقي  
اخلاقي و حقوقي يك اصل اعتقادي يا علمي را كشف كنيم و بالعكس از يـك نـص اعتقـادي يـا                       

  )98ص : ميرمعزي، همان. (»علمي به يك حكم اخلاقي يا حقوقي برسيم
و در مورد روش توليد علـم         هستند (methodic)رفاً روشي   صم  شده ه هاي ارايه   حل  برخي راه 

  و )1380فرامرز قراملكي،   : ك.ر(اي    رشتهتوان از مطالعات ميان     عنوان مثال مي    كنند به   ديني بحث مي  
براي توليد علوم ديني نـام  ) رساله سوم: پيروزمند، همان: ك.ر(استفاده از روش فرضي ـ استنتاجي  

  .برد
هـاي نخـست حركـت خـود را            ذكر شد بحث پردامنة علم ديني هنـوز گـام          طور كه قبلاً   همان

بـه  . ذكـر گرديـد  نظـران   گذراند و در اين مقاله هم فهرستي از كليات مباحث مطرح نزد صاحب              مي
  .اميد آنكه اين بحث از مرحلة مباحث آكادميك درآمده و به مرحلة توليد برسد

  ها نوشت پي
  . ولايت در ادامه خواهد آمدتوضيح فلسفة نظام.  1
 .بار توسط برآور ارايه شد ديدگاه شهودگرايي اولين.  2
دين و علوم كاربردي    : ك.براي اطلاعات بيشتر ر   .  پيشرونده بودن است   ،گرايي   ابطال ،گرايي پوزيتيويستي   مراد اثبات .  3

  روش توليد علوم كاربردي: رسالة سوم
  .ق.  هـ 1406خالدي، ال. ك.مثل شيخ علي عبدالرزاق، ر . 4
افزار مهندسي تمدن اسلامي؛ گزارش محتوايي اهم دستاوردهاي پژوهشي دفتر فرهنگستان علوم اسـلامي               جزوة نرم  . 5

  )جزوة داخلي (1382مرداد 
  .الاسلام والمسلمين خسروپناه اشاره كرد توان به حجت از جملة آنها مي . 6
  العلل اصلي و علتنظام فاعلي يعني توجه به خالق و فاعل  . 7

  منابع
وارات القرآن الجديـد، الاقتـصاد الاسـلامي علـم أوهـم، دارالفكـر و دارالفكـر                 ابراهيم، غسان محمود و قهف منذر، ح      

  .ق.  هـ 1420المعاصر، بيروت، 
  .2ج . ق .  هـ 1403الجمهوري، الاحصائي، عوالي اللئالي، قم، سيدالشهداء، چاپ اول،  ابن ابي

  .ق. هـ 1404يه، العقول، موسسه النشرالاسلامي، الطبعه الثان ابن شعبه، حسن بن علي، تحف
بردهاي وحـدت، قـم، پژوهـشكده         مسايل عام حوزه و دانشگاه راه     : احساني، زهرا، حوزه و دانشگاه كتاب اول، گفتگو       

  .1378حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 
  .37، شماره 82پرور، پيام حوزه، بهار  اسماعيل
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ها، مباني نظري  فرض و بومي شدن دانش پيشاسلامي شدن علوم  : اعرافي، عليرضا، حوزه و دانشگاه كتاب دوم، گفتگو       
  .1378و راهكارها، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 

اميد، مسعود، درآمدي بر فلسفه رياضي از نگاه متفكران ايران معاصر، نشرية تخصصي مؤسسه سه علامه ويـژة فلـسفه               
  .4، شمارة 82رياضي، بهار، 

  .1382فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، ، هويت علم ديني، تهران، وزارت  باقري، خسرو
  .37، شماره 82پارسانيا، حميد، بومي شدن علم، پيام حوزه، بهار 

  .1381محمد عترتي خسروشاهي، تهران، بقعه، : پلانك، ماكس، فلسفه فيزيك، مترجم
 كردن علوم اجتماعي، پژوهـشكده حـوزه و   پناهي ـ محمد حسين، حوزه و دانشگاه كتاب سوم، اسلامي كردن يا بومي 

  .1378دانشگاه، چاپ اول، 
  .1376پيروزمند، عليرضا، دين و علوم كاربردي، تهران، اميركبير، چاپ اول، 

جوادي آملي، عبداالله، حوزه و دانشگاه كتاب اول، چگونگي دخالت وحي در علوم، قم، پژوهشكده حوزه و دانـشگاه،                   
  .1378چاپ اول، 

  .17 و 16، شماره 1377ــــــــــــ علم ديني، حوزه و دانشگاه، ــــــــــ
شناسي، قم، پژوهشكده حـوزه و دانـشگاه، چـاپ            هاي انسان    علي، حوزه و دانشگاه كتاب دوم، ريشه        حداد عادل، غلام  

  .1378اول، 
ه فرهنگ و انديشة    تهران، پژوهشگا . جلد دوم ) به كوشش عبدالحسين خسروپناه   (هاي مضاف    فلسفه. حسني، ابوالحسن 

  .1385اسلامي، 
  .ق.  ه1406، الاولي، ه الحديثه الرسالهالخالدي، محمود، مفهوم الاقتصاد في الاسلام، عمان، الاردن، مكتب

  .9، شماره 81خاكبان، سليمان، درآمدي بر ضرورت بازسازي هندسة علوم حوزوي، پژوهش و حوزه، بهار 
  .79هاي حوزه علميه قم، چاپ اول، پاييز  ، قم، مركز مطالعات و پژوهشخسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد

  .8، شماره 81ــــــــــــــــــــــ ، انتظار بشر از دين در عرصه اقتصاد، اقتصاد اسلامي، زمستان 
  .1382ها، چاپ اول،  ــــــــــــــــــــــ ، گسترة شريعت، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .1379داوري، رضا، دربارة علم، هرمس، چاپ اول، 
  .17 و 16، شماره 1377ديرباز، عسكر، عينيت علمي و نگرش ديني، حوزه و دانشگاه، 

  .1378رجبي، محمود، حوزه و دانشگاه كتاب اول، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 
  .1377ماعي، تهران، سازمان مديريت صنعتي چاپ اول، رضايي، عبدالعلي، نظام فكري درآمدي بر مديريت توسعه اجت

  .34، شماره 1383رياحي، حسين و  ديگران، علم ديني؛ امكان و چگونگي، قبسات، 
  .37، شماره 82سبحاني، محمدتقي، توليد دانش و نظريه، پيام حوزه، بهار 

  .1378سروش، عبدالكريم، بسط تجربة نبوي، تهران، صراط، چاپ دوم، 
  .33، شماره 1383ه، بهمن، گامي به سوي فلسفة اسلامي، كتاب نقد، زاد شريف

  .1382وهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول ژپژوهي معاصر، پ  دين اكبر، صادقي رشاد، علي
چـاپ اول   . ــــــــــــــــــــــ ، الف، فلسفه دين، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـلامي             

1383.  
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  .33، شماره 1383هاي آن، كتاب نقد،  ها و بايستگي ها، كاستي ــــــــــــــــــــــ ، ب، فقه چالش
  .34، شماره 1384توسعه علم و تكامل معرفت، كتاب نقد، : ــــــــــــــــــــــ ، گفتگو
  . ق1417لكتاب الاقتصادي الاسلامي و بعض تطبيقاته، دار عالم ا صالح، معاد ابراهيم، مبادي النظام

  .37، شماره 1382صالحي، عباس، علل افول علمي در ايران و جهان اسلام، پيام حوزه، 
  .ق.هـ 1417صدر، محمدباقر، الاقتصادنا، مكتبه الاعالم الاسلامي، فرع خراسان، 

  .1379صفايي، علي، از معرفت ديني تا حكومت ديني، تهران، اطلاعات، چاپ اول 
  .34، شماره 84وليد علم در جامعه اسلامي، كتاب نقد، بهار عيوضي، رحيم، ضرورت ت
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  .1، شماره 1380اي در مطالعات ديني، سروش انديشه،  آورد ميان رشته فرامرز قراملكي، احد، روي

آوري و تمدن، پژوهشكده حوزه و دانـشگاه، چـاپ اول،             ين و فن  فياض، ابراهيم، حوزه و دانشگاه كتاب سوم، رابطة د        
1378.  

  .28، شمارة 82نيا، عليرضا، شبكه معرفت ديني، قبسات، تابستان  قائمي
كاوياني، محمد، حوزه و دانشگاه كتاب دوم، آيا روان شناسي اسلامي ممكن است؟ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ                 

  .1378اول، 
  17 و 16، شمارة 1377لم ديني معنا دارد؟، حوزه و دانشگاه، گلشني، مهدي، آيا ع

  .1378علم ديني، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، : لگن هاوزن، محمد، حوزه و دانشگاه كتاب دوم، گفتگو
و مصباح، محمدتقي، حوزه و دانشگاه كتاب اول، رابطه ايدئولوژي و فرهنگ اسلامي با علوم انساني پژوهشكده حوزه                  

  .1378دانشگاه، چاپ اول، 
  .8، شماره 1381گسترة اسلام در عرصه اقتصاد، اسلامي، : مكارم شيرازي، ناصر، اقتراح

  .1381ملكيان، مصطفي، راهي به رهايي، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 
  .8، شماره 1381 هاي گسترة دين در عرصه اقتصاد، اقتصاد اسلامي، موسويان، عباس، نظريه

  .1378رباقري، مهدي، حوزه و دانشگاه كتاب اول، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، مي
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